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پیامبر اکرم؟ص؟ اصرار داشتند جوان‌ها زود ازدواج کنند _‌ چه دخترها 

اینکه  نه  خودشان،  اختیار  و  خوشان  میل  با  البته   _ پسرها  چه  و 

خودمان  جامعۀ  در  باید  هم  ما  بگیرند.  تصمیم  برایشان  دیگران 

دوران  از  وقتی  مناسب،‌  سنین  در  جوان‌ها  دهیم.  رواج  را  این 

باید  شوق،  و  شور  و  گرمی  حال  همان  در  نشده‌اند،  ج  خار جوانی 

که  افراد است  از  این برخلاف برداشت و تلقی خیلی  کنند.  ازدواج 

خیال می‌کنند ازدواج‌های دوران جوانی، ازدواج‌های زودرس است و 

ماندگار نیست. درست برعکس است، این‌طور نیست. اگر درست 

صورت بگیرد، ازدواج‌های بسیار ماندگار و خوبی هم خواهد بود و 
زن و شوهر در چنین خانواده‌ای کاملاً باهم صمیمی خواهند بود.1

پی‌نوشت
https://b2n.ir/z25441 .1379/12/23 1 . خطبۀ عقد

پـیـام فرماندهپـیـام فرمانده
تشکیل خانواده  2
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دولـت  بـود.  ۲۷سـاله  و  مجـرد  دختـری 

آورده  خانـدان  ایـن  سـر  بـر  بلایـی  وقـت 

خواسـتگاری  جرئـت  کسـی  کـه  بـود 

کـه  نبـود  او  هم‌شـأن  کسـی  یـا  نداشـت 

از  ببینـد.  را  او  همسـری  لیاقـت  خـود  در 

خبـر  امام‌صـادق؟ع؟  قبـل،  سـال  ده‌هـا 

همـۀ  شـفیع  اسـت  قـرار  کـه  را  او  تولـد 

 
ُ

تَدْخُـل »وَ  بودنـد:  داده  باشـد  شـیعیان 

هنـوز  عِهِـمْ.«1  جَْ
َ
بِأ ـةَ  نَّ َ الْ شِـیعَتِ  ا  بِشَـفَاعَتَِ

بـه  کـه  بـود  ازدواج نکـرده  امام‌کاظـم؟ع؟ 

او گفته‌ شـد: قرار اسـت در آینده دختری 

بـرکات  و  ثـار  آ منشـأ  کـه  باشـی  داشـته 

قـم  در  او  »حـرم  و  بـود  خواهـد  فراوانـی 

بـود.«2  خواهـد  اهل‌بیـت؟عهم؟  حـرمِ 

سـال   ۲۵ بـود.  طولانـی  آمدنـش  انتظـار 

بعـداز امام‌رضـا؟ع؟ بـه دنیا آمـد و بیش‌از 

۱۰ سـال نتوانسـت حضـور پـدر عزیـزش، 

مـردم  بـرای  کنـد.  درک  را  امام‌کاظـم؟ع؟، 

بـه  امام‌کاظـم؟ع؟  عشـق  شـیعیان،  و 

ایـن دختـر عجیـب بـود: در آن دوران کـه 

محمود مقدمی

پدرش به فدایش!
بسم الله الرحمن الرحیم
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و  بـود  باقـی  از جاهلیـت  رگه‌هایـی  هنـوز 

از جاهالن، زن در  هنـوز در نـگاه بعضـی 

پـدری  بـود  ندیـده  کسـی  بـود،  کالا  حکـم 

بگویـد:  و  بـرود  دختـرش  قربان‌صدقـۀ 

بُوهَـا.«3 
َ
أ »فِدَاهَـا 

فاطمــه معصومــه، دختــر امام‌کاظــم و 

خواهــر امام‌رضــا؟عهم؟، از کودکــی و بلکــه 

قبــل‌از تولــد مــورد توجــه شــیعه بــود. در 

شش‌ســالگی در نبــود پــدر بــه ســؤالات 

بــرای  دور  راه  از  کــه  شــیعیان  برخــی 

امام‌کاظــم؟ع؟  محضــر  از  اســتفاده 

آمــده بودنــد پاســخ داد و چــون امــام در 

مســیر بازگشــت بــا کاروانیــان برخــورد 

دختــر  پاســخ‌های  ماجــرای  و  کــرد 

بابــا  را شــنید فرمــود:  شش‌ســاله‌اش 

درســت  را  همــه  بــرود؛  قربانــش  بــه 

گفتــه اســت.

امام‌کاظـم،  فرزنـد  معصومـه  فاطمـه 

امام‌جـواد؟عهم؟  عمـۀ  و  امام‌رضـا  خواهـر 

اسـت و شـکی نیسـت که به‌خاطر چنین 

اسـت؛  عزیـز  شـیعه  امامـان  بـا  نسـبتی 

به‌خاطـر  بانـو  ایـن  کـه  نیسـت  شـکی 

نقـل  در  توانمنـدی  و  علمـی  جایـگاه 

شـکی  اسـت؛  عزیـز  اهل‌بیـت  روایـات 

سـختی‌های  به‌خاطـر  او  کـه  نیسـت 

دوران  در  کـه  غربتـی  غـم  و  فـراوان 

بـرادر  اجبـاری  سـفر  و  پـدر  زندان‌هـای 

همـۀ  این‌هـا  امـا  اسـت؛  عزیـز  کشـیده، 

نیسـت.  او  عـزتِ  دلایـلِ 

او در هجرت پرخطرش به طوس، رهبری 

بـه  را  شـیعه  سیاسـی‌تبلیغی  کاروان 

امام‌رضـا؟ع؟  به‌دسـتور  داشـت.  عهـده 

کاروان تعییـن شـد  بـرای  مسـیر سـختی 

مسـیری  می‌گذشـت؛  فتنه‌هـا  دل  از  کـه 

که به امام اجازۀ حرکت از آن داده نشده 

در  کـه  بودنـد  واقفیـه4  سـویی،  در  بـود. 

و  بودنـد  بـرآورده  سـر  امام‌رضـا؟ع؟  برابـر 

سـویی  در  می‌کردنـد؛  انـکار  را  او  امامـت 
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، اسـماعیلیه5 فتنـه بـه پـا کـرده بودنـد و  دیگـر

مهم‌تـر  و  بودنـد،  امام‌رضـا؟ع؟  امامـت  منکـر 

از همـه، دولتیـان و مأمـوران حکومتِ مأمون 

جاسوسانشـان  از  لحظه‌به‌لحظـه  نگرانـی،  بـا 

بـا  بانـو  ایـن  و  می‌گرفتنـد  گـزارش  کاروان  در 

کـرده  شـروع  کـه  را  نرمـی  جنـگ  قـدرت  تمـام 

پیـش  بـه‌  حساب‌شـده  نقشـه‌ای  بـا  بـود، 

می‌بـرد. او وظیفـه داشـت تـا بـا جهـاد تبییـن 

، از سـقیفۀ  و روشـنگری برای شـیعیانِ منتظر

بـا  هم‌زمـان  بایـد  او  کنـد.  پیشـگیری  جدیـد 

انحـرافِ  افشـای توطئـۀ طمع‌کارانـۀ واقفیـه و 

افشـا  هـم  را  مأمـون  توطئـۀ  اسـماعیلیه، 

می‌کـرد و بـه شـیعیان می‌گفـت کـه مسـئلۀ 

نیسـت  بیـش  دروغـی  ولایتعهـدی 

کـردن  متهـم  مأمـون  هـدف  و 

امام‌رضـا؟ع؟ بـه دنیاطلبـی و 

کـردن فشـار علویـان  کـم 

در  امـام؟ع؟  شـیعیان  و 

سراسـر کشـور پهنـاور 

اسـت. اسالمی 
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و البتـه دشـمن نیـز این‌همـه را برنمی‌تابیـد؛ ازایـن‌رو درنهایـت در سـاوه صبـر مأمـون 

بـه سـر آمـد و دسـتور جنـگ گـرم و حملـه بـه کاروان هـم صـادر شـد. بـا شـهادت جمـع 

بسـتر  در  و  شـدند  بیمـار  بانـو   ، مسـیر سـختی‌های  و  حضـرت  همراهـان  از  بسـیاری 

را انجـام مـی‌داد. پـس دسـتور حرکـت  آخریـن رسـالت خـود  افتادنـد. بااین‌همـه، بایـد 

دادنـد و فرمودنـد: بـه قـم می‌رویـم. او بایـد بـه قـم مرکزیـت مـی‌داد و بـرای قیـام مهـدیِ 

می‌کـرد.  آمـاده  امـت 

آری، بانـوی عزیـز شـیعه در آخریـن مأموریـت، خـود را بـه قم رسـاند و در 

زمیـن قـم آرام گرفـت تا حرمـش حرم اهل‌بیت؟عهم؟ و مَأمـنِ هزاران‌هزار 

عالِـم شـیعه باشـد تـا ۱۴۰۰ سـال بعد، فرزنـدی از فرزندان ایـن خاندان از 
کنـار مرقـدش قـد بلنـد کند و انقلاب اسالمی را بر پا سـازد.6

خانواده‌های مبلغان که معمولاً بخشی از عمر بابرکتشان را در 
کنار مرقد کریمۀ اهل‌بیت؟عهم؟ گذرانده‌اند، امیدشان این است که، 

به‌فرمودۀ امام‌صادق؟ع؟، جزوِ شفاعت‌شدگان این بانوی عزیز باشند 
و با شفاعت ایشان راهی بهشت شوند. پس همه باهم خاضعانه و 

مُلتمِسانه عرض می‌کنیم:

نِ!«
ْ
أ

َ
 مِنَ الشّ

ً
نا

ْ
ِ شَأ

كِ عِنْدَ الّلَ
َ
إِنَّ ل

َ
ةِ ف جَنَّ

ْ
 اشْفَعِي لِي فِي ال

ُ
اطِمَة

َ
»يَا ف
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پی‌نوشت
 بِشَــفَاعَتِهَا 

ُ
 بِنْــتُ مُوسَــى وَ تُدْخَــل

ُ
اطِمَــة

َ
ــدِي اسْــمُهَا ف

ْ
ةٌ مِــنْ وُل

َ
1 . امام‌صــادق؟ع؟ فرمــود: »تُقْبَــضُ فِيهَــا امْــرَأ

جْمَعِهِــمْ؛ در شــهر قــم زنــی از فرزنــدان مــن رحلــت مــی کنــد کــه نــام او فاطمــه، دختــر موســی 
َ
 بِأ

َ
ــة جَنَّ

ْ
شِــيعَتِي ال

؟عهم؟، اســت و تمــام شــیعیان مــن )کــه شایســتۀ شــفاعت باشــند( بــا شــفاعت ایــن خانــم وارد  بــن جعفــر
، محمدباقــر مجلســی، ج57، ص228(. بهشــت مــی شــوند« )بحــار الأنــوار

مِيــرِ 
َ
لِ إِنَّ  وَ   

ُ
مَدِينَــة

ْ
ال هُــوَ  وَ   

ً
حَرَمــا سُــولِ؟ص؟  لِلرَّ إِنَّ  وَ   

ُ
ــة

َ
مَكّ هُــوَ  وَ   

ً
حَرَمــا  ِ

لَِّ »إِنَّ  فرمــود:  امام‌صــادق؟ع؟   . 2
ى  ــمَّ دِي تُسَ

َ
وْل

َ
ــنْ أ ةٌ مِ

َ
ــرَأ ــا امْ نُ فِيهَ

َ
ــتُدْف ــمَّ وَ سَ

ُ
ــدَةُ ق

ْ
ــوَ بَل  وَ هُ

ً
ــا ــا حَرَم نَ

َ
 وَ إِنَّ ل

ُ
ــة

َ
كُوف

ْ
ــوَ ال  وَ هُ

ً
ــا مُؤْمِنِينَ؟ع؟حَرَم

ْ
ال

كَاظِمُ؟ع؟؛ خداوند 
ْ
ــدَ ال

َ
نْ يُول

َ
 أ

َ
بْل

َ
مُ مِنْــهُ؟ع؟ ق

َ
كَل

ْ
اوِي وَ كَانَ هَذَا ال  الــرَّ

َ
ــال

َ
 ق

ُ
ــة جَنَّ

ْ
ــهُ ال

َ
مَــنْ زَارَهَــا وَجَبَــتْ ل

َ
 ف

َ
اطِمَــة

َ
ف

حرمــی دارد کــه مکــه اســت و بــرای پیامبــر؟ص؟ هــم حرمــی اســت و آن مدینــه اســت و حــرم امیرالمؤمنیــن؟ع؟ 
کوفــه اســت و حــرم مــا اهل‌بیــت شــهر قــم اســت، و بــه‌زودی در قــم زنــی از فرزنــدان مــن بــه نــام فاطمــه دفــن 
ــد: امام‌صــادق؟ع؟  ــر وی واجــب می‌شــود. راوی گوی ــارت کنــد، بهشــت ب می‌شــود کــه هــر کســی مرقــد او را زی

ــد امام‌کاظــم، پــدر بزرگــوار حضــرت فاطمــه معصومــه؟عهما؟، بیــان کــرد.« ایــن ســخن را قبــل از تول
، محمدباقر مجلسی، ج۶، ص۲۲۸. 3 . بحار الأنوار

4 . واقفیــه نــام فرقــه‌ای از شــیعیان بــود کــه امــام موســی کاظــم؟ع؟ را همــان مهــدیِ موعــود می‌دانســتند. واقفیــه 
در امام‌کاظــم؟ع؟ توقــف کردنــد و ولایــت امام‌هــای بعــداز ایشــان را نپذیرفتنــد.

ــم؟ع؟  ــی کاظ ــام موس ــرت ام ــت حض ــادق؟ع؟ در امام ــه پــس‌از امام‌ص ــت ک ــیعه اس ــه‌ای از ش ــماعیلیه فرق 5 . اس
فرزنــد  اســماعیل،  امامــت  بــه  قائــل  و  نپذیرفتنــد  را  ایشــان  امامــت  و  افتادنــد  اختــاف  بــه  امامیــه  بــا 

شــدند. امام‌صــادق؟ع؟، 
هُــمُ 

ُّ
 تُزِل

َ
حَدِيــدِ ل

ْ
ــرِ ال ــوْمٌ كَزُبَ

َ
حَــقِّ يَجْتَمِــعُ مَعَــهُ ق

ْ
ــى ال

َ
ــاسَ إِل ــمَّ يَدْعُــو النَّ

ُ
هْــلِ ق

َ
 مِــنْ أ

ٌ
6 . امام‌کاظــم؟ع؟ فرمــود: »رَجُــل

قِيــنَ<؛ مــردی از 
َ
مُتّ

ْ
 لِل

ُ
عَاقِبَــة

ْ
ــونَ >وَ ال

ُ
ل

َ
ِ يَتَوَكّ

ــى الّلَ
َ
 يَجْبُنُــونَ وَ عَل

َ
حَــرَبِ وَ ل

ْ
ــونَ مِــنَ ال

ُّ
 يَمَل

َ
عَوَاصِــفُ وَ ل

ْ
يَــاحُ ال الرِّ

قــم مــردم را بــه حــق فرامی‌خوانــد. بــر گِــرد او مردمانــی جمــع می‌شــوند کــه همچــون قطعــات آهــن اســتوارند؛ 
ــر  ــد؛ ب ــان نمی‌دهن ــود نش ــی از خ ــوند و ترس ــته نمی‌ش ــگ خس ــدازد و از جن ــرزه نمی‌ان ــه ل ــا را ب ــا آن‌ه طوفان‌ه
، محمدباقــر مجلســی، ج60، ص216، ح37(. خــدا تــوکل دارنــد و عاقبــت از آنِ پرهیــزکاران اســت« )بحــار الأنــوار
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پاییز همیشه برای من زیبا بوده است، 

از برگ‌های زرد زیر  آن جلوۀ ناب  به‌ویژه 

داشتم  دوست  همیشه  درختانش. 

روی آن برگ‌ها قدم بزنم و با پاهایم آن‌ها 

را جابه‌جا کنم؛ ولی خب بادهای شدید 

گاهی  دل‌انگیز،  فصل  این  در  پاییزی 

دردسرساز می‌شود.

پاییز سال ۱۴۰۰ برای من با تمام سال‌های 

هم  که  تفاوتی  بود؛  متفاوت  گذشته 

شیرینی داشت و هم تلخی، هم قهر و هم 

آشتی، و مسائل دیگری که برایم رقم خورد.

لباس‌های  پاییز  به  نزدیک  بادهای 

وسط  لباسی،  بند  روی  از  را  شسته‌مان 

حیاط پهن کرده و دوباره نیاز به شستن 

دارند. همه‌چیزِ پاییز را دوست دارم، جز 

همین بادهای اذیت‌کننده‌اش را.

صدای بازی بچه‌های همسایه، در حیاط 

ما هم می‌آید. ناگهان چیزی به سرم خورد. 

دعوای  و  کنارم  توپ  تاپ‌تاپِ  صدای  از 

بچه‌ها، که به یکدیگر می‌گفتند »تقصیرِ تو 

حاج آقای مشکل‌گشا حاج آقای مشکل‌گشا 1717
محمدحسن شهبازی - دانش پژوه سطح3 تخصصی تبلیغ

عبادت‌های حرام!
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بود«، متوجه شدم چه شده! به آن اهمیت 

لباس‌های  کردن  جمع  مشغول  و  ندادم 

وسط حیاط شدم. کارم که تمام شد توپ را 

به حیاط همسایه برگرداندم.

خواستگاری  دل‌مشغولی‌ام  بیشترین 

را  حوصله‌اش  اصلاً  که  است  امشبم 

 کلافه‌ام کرده! چون فعلاً درس 
ً
ندارم. واقعا

خواندن برایم اهمیت بیشتری دارد.

شب که شد، مهمان‌ها آمدند. با شنیدن 

صدای  چون  کردم؛  تعجب  آن‌ها  صدای 

به  هم  خانواده‌اش  و  صالح‌پرور  حاج‌آقا 

گوش می‌رسید. صدایش را خوب به ذهن 

دارم. ایشان جدای از همسایه بودن، حداقل 

هفته‌ای یک بار هم به مدرسۀ ما می‌آید.

معرّفِ  به‌عنوان  کردم  تصور  که  اول 

خواستگار آمده‌اند و منتظر بودم بشنوم 

آیا غیر از آن‌ها افراد دیگری هم آمده‌اند یا 

نه. مثل اینکه نه، خبری از معرفی نبود!

چه شده؟! یعنی خواستگاری لغو شده و 

دیگر، خداراشکر، کسی قرار نیست بیاید؟!

ایـن  و  ازدواج  از  بحـث  اینکـه  مثـل  نـه، 

هسـت. مسـائل 

خدایـا، اضطـراب خواسـتگاری یـک طـرف، 

چیسـت  قضیـه  ندانـم  اینکـه  و  کلافگـی 

یـک طـرف!

تا  نمی‌آید  آشپزخانه  به  هم  هیچ‌کس 

چه  اینجا  حاج‌آقا  شده،  چه  بپرسم  او  از 

می‌کند، قضیه چیست.

شد.  سرد  هم  باز  و  ریختم  چایی  دوباره 

آن را برگرداندم که مادرم صدا زد: دخترم، 

زهرا جان! نمی‌خوای چایی رو بیاری؟

داشتم از کنجکاوی می‌مردم! وارد مجلس 

شدم  متوجه  تازه  کردم.  سلام  و  شدم 

قضیه چیست. دلم هرّی ریخت و آن ترس 

و دلهرۀ ازدواج، در دلم بیشتر شد.
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آقا پسر حاج‌آقاست  خواستگار حسین 

و  شده  حوزه  عالی  سطوح  وارد  تازه  که 

داریم.  سنی  اختلاف  سال  دوسِه   
ً
تقریبا

مثل اینکه همه می‌دانستند؛ ولی به من 

نگفته بودند. 

مادرم  کنار  چایی،  پخش  و  سلام  از  بعد 

نشستم و قدری آن‌ها از ما و خانواده‌مان 

تعریف کردند. مقداری هم ما.

اصلِ  رفتند.  مطلب  اصل  سراغ  بالاخره 

پنج  سال  آن  فقط  که  بودم  من  مطلب 

را به‌خاطر درسم رد  از خواستگارهایم  تا 

دبیرستانم  آخر  سال  چون  بودم.  کرده 

هم  بعدش  و  نهایی  امتحانات  و  بود 

آینده‌ام  نمی‌خواهم   
ً
واقعا بود،  کنکور 

به‌خاطر این چیزها خراب شود. ولی خب 

حاج‌آقا  خود  که  هستیم  مطمئن  چون 

 
ً
اتفاقا و  نیست  مخالف  من  تحصیل  با 

اجازه  خانواده‌ام  می‌کند،  هم  حمایت 

شکل  حرف‌وگفتی  حداقل  که  دادند 

. ... بگیرد تا بعد از کنکور

می‌زد؛  حرف  من  به‌جای  بیشتر  مادرم 

کاملاً  نظرش  می‌دانستم  که  باوجودی 

بیشتر  نیز  پدرم  است.  من  برعکس 

سکوت می‌کرد.

و  کرد  صحبت  مقداری  حاج‌آقا  خود 

آقا  حسین  با  کمی  شدیم  راضی  بالاخره 

هم صحبت کنیم.

اضطرابم  و  نداشتم  را  این  انتظار   
ً
واقعا

آمادگی‌ش‌و  »اصلاً  گفتم  شد.  چندبرابر 

که  دیگه«  وقت  یه  ان‌شاءالله  ندارم؛ 

آماده  قبل  از  را  اتاق  زودتر  مادرم  دیدم 

کارهایش  همین  )به‌خاطر  است.  کرده 

تا دو روز با مادرم سنگین حرف می‌زدم(.

حسین آقا داخل اتاق رفت و من هم، با 

، طوری که درِ اتاق باز بود و ما  اصرار مادر

را،  ما  آن‌ها هم  و  را می‌دیدیم  مهمان‌ها 

روبه‌روی هم نشستیم.

بکشم،  خجالت  بخواهم  اگر  دیدم 

دیگر  بار  یک  تمام،  پرروییِ  با  نمی‌شود. 

زندگی‌ام  اولویت  که  گفتم  اول  از  کاملاً 
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اصلاً ازدواج نیست و فعلاً فقط به درس 

ندارم  دوست  و  می‌کنم  فکر  بحث  و 

دست‌چندم  چیزهای  این  به  را  خودم 

مشغول کنم و آینده‌ام تباه شود.

ایشان با صبوری و متانت کامل حرف‎هایم 

پدرشان  شبیه   
ً
تقریبا می‌کردند.  گوش  را 

تند  کمی  فهمیدم  خودم  و  زدند  لبخندی 

رفته‌ام؛ پس سکوت کردم. حسین آقا گفتند:

 اجازه هست بنده هم مقداری صحبت 

کنم تا عدالت برقرار بشه؟

 بله، بفرمایْد. قصد پرگویی نداشتم 

و فقط خواستم دغدغَه‌م رو بدونید.

 درسته، دغدغَه‌تون بجاس؛ ولی اگه 

دغدغَه‌م  که  بگم  هم  بنده  بدید،  اجازه 

پیش‌پاافتادَه‌س؛  مسائل  همین   
ً
دقیقا

 آیندَه‌مون 
ً
همین مسائلی که گاهی واقعا

از  رو  عالی  فرصت‌های  و  می‎کنه  تباه  رو 

نپرسیدید  اصلاً  شما  می‌گیره.  دستمون 

که آیا بنده و خونوادَه‌مون مخالف تحصیل 

شما هستیم یا موافق.

  می‌دونم حداقل حاج‌آقا صددرصد 

موافق هستن.

با پدرم یکیه؛ یعنی  آفرین، نظر منم   

منزلمون  عروس  که  ماس  افتخار  باعث 

باشه.  علم  اهل  و  تحصیل‌کرده  فرد  یه 

شما می‌دونید که مادرِ خودم تحصیلات 

عروس  و  خواهرام  و  دارن  حوزوی  عالیۀ 

بزرگ خونَه‌مون ازدواج و فرزند مانعی برای 

تحصیل هیچ‌کدومشون نبوده و معتقدم 

هر چیزی باید سر جای خودش باشه. 

بذارید اینطور بگم اصلاً شما از عبادت‌های 

حرام اطلاع دارید؟

نشنیدَه‌م!  نه،  حرام؟!  عبادت‌های   

اگه  و  نیست،  حرام  که  عبادته،  اگه  ولی 

حرام باشه، دیگه عبادت نیست!
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 نه، این‌جور نیست؛ عبادته؛ ولی چون 

می‌شه  نشده،  انجام  خودش  جای  سر 

شخص  که  نمازهایی  مثل  حرام؛  عبادتِ 

می‌خونه؛ ولی حرامه. مثلاً نافلۀ ظهر و عصر 

روزۀ عید  با غنا2یا  اقامه  و  اذان  یا  در سفر1 

فطر و عید قربان3 یا شخص غسل واجبی 

از انجامش، نماز  گردنش باشه، ولی قبل 

بخونه یا آیه سجده‌دار بخونه یا با همون حال 
روزه بگیره و طواف و اعتکاف به جا بیاره.4

جای  سر  ولی  هستن؛  عبادت  این‌ها 

خودشون و در زمان و شرایط خودشون به 

جا آورده نشده؛ پس می‌شن حرام. ازدواج 

و تحصیل اگه هرکدوم سر جاش و به‌موقع 

و در شرایط خودش نباشه، مشکل‌سازه 

و آینده رو تباه می‌کنه و مثل عبادت‌های 

حرام، دیگه فایده‌ای نداره.

شناخت  فقط  خواستگاری  این  از  هدف 

نداریم  قصد  الآن  و  طرفینه  بیشترِ 

چون  بخوره؛  رقم  سرعت  با  اتفاق  این 

حساسیت شرایط شما رو می‎دونیم. ولی 

خب چون مادرم از شما و خونوادَه‌تون زیاد 

تعریف و تمجید کردن، مشتاق دیدار شما 

شدم تا بیشتر آشنا شویم.

کنم  عرض  که  زدم  رو  مثال  این  ازطرفی، 

خداوند  رو  زندگی  در  افراد  آیندۀ  و  اولویت 

فرهنگ  و  شرایط  و  زمان  کرده؛  مشخص 

جامعه تا حدودی توی ازدواج تأثیر داره؛ اما 

خیلی مهمه که شریک زندگی شما کی باشه؛ 

آیا فردیه که تحصیلات همسرش رو باعث 

افتخار خودش می‌دونه؟ که تأثیر بسزایی در 

سرعت‌بخشی به تحصیل هم داره یا نه.

هست:  هم  دیگه  مهم  مطلب  یه  البته 

این  یا فعلاً  ازدواج ندارید  کلا قصد  اینکه 

تصمیم رو ندارید تا ازنظر تحصیل مراتبی رو 

 ازدواج کنید.
ً
طی کنید و بعدا

که منتفیه و حداقل ۹۹ درصد  اول  مورد 

انسان‌های سالم همچین قصدی ندارن.

که  کنید  قضاوت  خودتون  رو  دوم  مورد 

شورونشاط  اوج  در  شخص  بهتره:  کدوم 

مدتی  از  بعد  هم  که  کنه  ازدواج  جوونی 
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تحصیلش رو تموم می‌کنه و هم از ازدواجِ 

پر  رو  زندگی  و  نیفتاده  عقب  به‌موقعش 

از مهر و محبت و صفا و صمیمیت ادامه 

داده؛ یا اینکه همۀ اون شورونشاط جوونی 

ازش  سال‌ها  و  کنه  تحصیل  صرف  رو 

بگذره و بعد از اینکه دیگه شورونشاطش 

هم‌زمان با تحصیلش تموم شد، به فکر 

زمانی  اونم  بیفته؛  فرزند  تربیت  و  ازدواج 

که فقط تحصیل کرده، ولی دیگه خبری از 

نشاط و شور اول جوونی نیست!

را یاد  آقا با استدلال‌هایش من  حسین 

حاج‌آقا  شبیه   
ً
واقعا انداخت؛  پدرش 

! صالح‌پرور

چند  البته  بود.  خوبی  استدلال  به‌نظرم 

جلسۀ دیگه هم آشنایی را ادامه دادیم تا 

من کامل قانع شدم و پذیرفتم.

چون  یعنی  کردیم؛  عقد  سال  همان 

خودم احساس کردم که این ازدواج مانع 

ازدواج  با  مخالفتی  نیست،  تحصیلم 

ازدواجم،   
ً
اتفاقا و  نکردم  سال  همان  در 

همان‌طور که حسین آقا گفت، خیلی به 

تحصیلم کمک کرد.

گاهی اوقات به‌شوخی می‌گفتم: شما چرا 

زودتر به خواستگاری نیومدید؟ اون‌وقت 

الآن  و  انتخاب می‌کردم  ریاضی  من رشتۀ 

جزوِ المپیادهای کشوری بودم. ایشان هم 

توفیق  می‌گفت:  حاضرجوابی  و  لبخند  با 

نداشتی زودتر همسر من بشی!

آن سال رشتۀ خوبی در دانشگاه نیاوردم؛ 

اول  سال  با  هم‌زمان  بعد،  سال  ولی 

عروسی‌مان، با رتبۀ خوب در شهر خودمان 

همۀ  قسمت  ان‌شاءالله  شدم.  قبول 

و  به‌موقع  ازدواج  می‌خواهند  که  کسانی 

خوبی نصیبشان شود.

پی‌نوشت
رهبری؟حفظ؟:  معظم  مقام  دفتر  اطلاع‌رسانی  پایگاه   . 1

.https://B2n.ir/m93350
2 . ر.ک: همان، احکام غنا.

آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای؟حفظ؟:  آثار  3 . دفتر حفظ و نشر 
.https://B2n.ir/n30009

.https://B2n.ir/j30132 :4 . همان
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روزنامهٔ »گاردین« در گزارشی دربارۀ تأثیر 

جوانان  روان  بر  اجتماعی  شبکه‌های 

به‌ویژه  جوانان،  »حضور  می‌نویسد: 

باعث  اجتماعی  شبکه‌های  در  دختران، 

اعتمادبه‌نفس  حس  معنادار  کاهش 

پس‌از  و   ۲۰۰۷ سال  در  می‌شود.  آنان  در 

آوردن  روی  اقتصادی،  بحران  آغاز 

جوانان به شبکه‌های اجتماعی و فضای 

آن،  به‌دنبال  که  یافت  افزایش  مجازی 

همچنین  و  اعتمادبه‌نفس  میزان 

شدیدی  نزولی  سِیر  آنان  عزت‌نفس 

در  نیز  میل«  »دیلی  روزنامۀ  کرد.«1  پیدا 

نوشته  پژوهشگران،  از  به‌نقل  گزارشی، 

و  گشت‌وگذار  ساعت  یک  »تنها  است: 

موجب  اجتماعی  شبکه‌های  در  حضور 

کاهش  دچار  به‌شدت  زنان  می‌شود 

بدبینی  احساس  و  اعتمادبه‌نفس 
نسبت به‌ ظاهر خود شوند.«2

دیگر  کاربرانِ  زندگی  یک‌سو  از  که  فردی 

می‌کنند،  معرفی  خودشان  آنچه  بر  بنا  را، 

و  می‌بیند  شادکامی  و  خوشی  از  سرشار 

با  توأم  زندگیِ  واقعیت‌های  دیگر  ازسوی 

 احساس 
ً
کاستیِ خودش را می‌بیند، قطعا

شکست، خودکم‌بینی، فلاکت و بدبختی 

جامعۀ مجازی
محمد کهوند _  کارشناس رسانه و فضای مجازی
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گویای  این‌ها  همۀ  می‌گیرد.  را  او  دامن 

شخصیتی بدون اعتمادبه‌نفس است.

اعتمادبه‌نفس برآمده از اطمینانی است که 

هر فرد نسبت به توانمندی‌های خدادادی 

خود برای رسیدن به هدف مشخصی دارد. 

کشورهای  در  که  فراوانی  پژوهش‌های 

انجام‌ شده است، نشان  مختلف جهان 

می‌دهند گرایش به شبکه‌های اجتماعی، 

اعتمادبه‌نفس افراد را از بین می‌برد. جالب 

است بدانیم براساس همین پژوهش‌ها، 

این  در  بیشتری  دوستان  که  افرادی 

شبکه‌های اجتماعی دارند، اعتمادبه‌نفس 
پایین‌تری دارند.3

بنا بر آنچه گفته شد، می‌توان از شبکه‌های 

اصلی‌ترین  از  یکی  به‌عنوان  مجازی 

دشمنان اعتمادبه‌نفس یاد کرد. جامعهٔ 

شبکه‌های  پایهٔ  بر  شکل‌گرفته  مجازیِ 

اجتماعی، پایدار به »لایک« و »دیده شدن« 

است و این یعنی از بین رفتن استقلال در 

تصمیم‌گیری و ایجاد وابستگی روحی‌روانی 

به تأیید دیگران. کاربرانی که این وابستگی 

توان  است،  ‌شده  نهادینه  آن‌ها  در 

جزئی‌ترین  حتی  انجام  در  تصمیم‌گیری 

مسئولیت‌های خود را نیز ندارند.

کاهش عزت‌نفس

یکدیگر  با  عزت‌نفس  و  اعتمادبه‌نفس 

هم  شبیه  دقیق  اما  هستند؛  مرتبط 

نیستند. اعتمادبه‌نفس بسیار محدودتر 

کلی،  به‌طور  اما  است؛  عزت‌نفس  از 

اعتمادبه‌نفس به عقیدۀ هر فرد نسبت 

مربوط  استعدادهایش  و  توانایی‌ها  به 

داشتن  به‌معنای  عزت‌نفس  اما  است؛ 

احساس ارزشمندی و کارایی دربارۀ خود 

ارزش‌گذاری‌ها  در  تفاوت  این  است. 

فرد  که  معنا  این  به  می‌شود؛  نمایان 

خود،  وجودیِ  ارزش‌های  احساسِ  با 

به‌خاطرِ  و  است  قائل  احترام  آن‌ها  برای 

داشتن چنین نعمت‌هایی شاکر است و 

احساس رضایت و خشنودی دارد.
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دنبال  به  را  عزت‌نفس  که  ارزش‌هایی 

عقلانی‌  بودن،  خدادادی  افزون‌بر  دارند، 

تجمّلی  زندگی  نمایش  و ‌تغییرناپذیرند. 

شبکه‌های  در  غیرواقعی  و  )لاکچری( 

اجتماعی که بیشتر بر پایۀ ضد‌ارزش‌ها، 

شکل  فریب،  و  غرور  و  دروغ  ازجمله 

بردن  بین  از  جز  نتیجه‌ای  می‌گیرد، 

عزت‌نفس نخواهد داشت.

نمایش  به  آنچه  مجازی  شبکه‌های  در 

مادی  داشته‌های  می‌شود،  گذاشته 

آن‌ها تعریف  است که عزت‌نفس دربارۀ 

را  نفْس  برعکس،  بلکه  است؛  نشده 

بی‌ارزش جلوه می‌دهد، آن‌چنان‌ که برای 

چنین  به  است  ناچار  بودن  ارزشمند 

نمایشی  آن‌هم  شود،  متوسل  نمایشی 

که برای دیده شدن بازهم نیازمند نگاه 

و تأیید دیگران است. در این فرازوفرودِ 

آنچه  ناعاقلانه،  و  غیرمنطقی  کاملاً 

نه  است،  سرخوردگی  می‌شود،  دیده 

عزت‌نفس!

نظـام  بـر  مبتنـی  حقیقـت  در  عزت‌نفـس 

اگـر  اسـت.  جامعـه  یـا  فـرد  ارزش‌هـای 

و  فـردی  رفتـار  کنـد،  تغییـر  ارزش‌هـا  نظـام 

اجتماعـی نیـز به‌تبـع دگرگـون خواهـد شـد. 

گرداننـدگان فضـای مجـازی به‌دنبـال آن‌انـد 

کـه ارزش‌هایـی ماننـد حیـا و غیـرت و علـم و 
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عفـت و پوشـش را بـا ضـد آن‌هـا جایگزیـن 

کننـد. در ایـن صـورت، فـرد عفیـف یـا غیـور 

به‌دلیـل برخـورداری از ایـن ویژگی احسـاس 

حقـارت خواهـد کـرد و روش و منش زندگی 

اگـر  بنابرایـن  داد.  خواهـد  تغییـر  را  خـود 

از  برخـورداری  دربـارۀ  خـود  وجـود  در  فـردی 

ویژگی‌هـای اسالمی احسـاس ارزشـمندی 

کنـد، شـهوات در نظـرش خـوار و بی‌مقـدار 

می‌فرمایـد:  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  می‌شـوند. 

یْـهِ شَـهَوَاتُهُ؛4 
َ
یْـهِ نَفْسُـهُ هَانَـتْ عَل

َ
»مَـنْ کَرُمَـتْ عَل

هـر کسـی بـرای خـودش ارزش قائـل باشـد، 

شـهوت‌هایش نزدش بی‌ارزش می‌شـود.«

ازسوی دیگر، اگر فرد به‌دلیل تبلیغات سوء، 

اسلامی‌اش  وجودی  ارزش‌های  قبالِ  در 

احساس حقارت کند، دیگران نمی‌توانند 

امام‌هادی؟ع؟  باشند.  ایمن  شرش  از 

مَنْ 
ْ
تَأ  

َ
فَل نَفْسُهُ  یْهِ 

َ
عَل هَانَتْ  »مَنْ  می‌فرماید: 

احساس  خودش  نزد  که  کسی  هُ؛5  شَرَّ

شخصیت نکند، از شرش ایمن مباش.«

نداشتن عزت‌نفس، فرزندان را در معرض 

انحرافات اجتماعی قرار خواهد داد. فردی 

که عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس نداشته 

سیگاری‌ها،  جذب  راحت  خیلی  باشد، 

مصرف‌کنندگان مواد مخدر و گروه‌های 

منحرف مختلط می‌شود.

زیان‌باری  پیامدهای  عزت‌نفس  کاهش 

: دارد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از

Óناتوانی در تصمیم‌گیری

بـه  بـردن  پـی  نتیجـۀ  تصمیم‌گیـری 

بـر  تکیـه  و  خـود  بـاارزشِ  توانمندی‌هـای 

نـدارد،  عزت‌نفـس  کـه  کسـی  آن‌هاسـت. 

نیسـت،  قائـل  خـود  بـرای  ارزشـی  چـون 

و  نـدارد  خـود  توانایی‌هـای  بـه  اعتقـادی 

مسـتقل  به‌صـورت  نمی‌توانـد  درنتیجـه 
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نظـر  منتظـر  همـواره  و  بگیـرد  تصمیـم‌ 

اسـت. دیگـران 

Óناتوانی در ابراز عقیده

از توان  داشتن عقاید و باورهای خاص، 

عقلی صاحب آن باورها خبر می‌دهد و هر 

از معقولات نیرومندتری برخوردار  اندازه 

باشند، اطمینان و آرامش بیشتری برای 

فرد به دنبال خواهد داشت.

در  نه‌تنها  ندارد،  عزت‌نفس  که  کسی 

تحلیل و تغییر نظر دیگران ناتوان است، 

که جبرِ  اندکی  اعتقادات  ابراز   برای  بلکه 

نیز به‌شدت احساس  او داده  به  زندگی 

ناتوانی می‌کند. ازآنجاکه همین کنش‌ها 

تعاملاتِ  و  گفت‌وگوها  و  واکنش‌ها  و 

جامعه  در  حضور  که  است  این‌چنینی 

بدون  فردِ  می‌بخشد،  معنا  را  جمع  و 

از  محرومیتی  به  به‌ناچار  عزت‌نفس 

جنس انزوا، فرار از جمع، تنهایی و... نیز 

دچار خواهد شد. 

Óخوددَرگیری

از بین رفتن عزت‌نفس یا واقف نبودن به 

این سرمایۀ بزرگ انسانی، آن‌چنان فرد را 

در تنگنا قرار می‌دهد که ناچار است برای 

جبران آن به رفتارهایی پناه ببرد که در نظر 

افراد سالم چیزی جز خوددَرگیری نیست.

و  لبـاس  و  مـو  )مـدلِ(  الگـوی  کـه  کسـی 

جامعـه  هنجارهـای  برخالف  پوششـی 

به‌دنبـال  درواقـع  می‌کنـد،  انتخـاب 

نـگاه  در  خـود  بزرگداشـت  و  عزت‌نفـس 

آغـاز  از  دیگـران اسـت؛ درحالی‌کـه تلاشـی 

شکسـت‌خورده را در پیش‌ گرفته اسـت. 

شـاهد ایـن ادعـا نبـودِ آرامشـی اسـت کـه 

چنیـن افـرادی در پاسـخ بـه پرسـش‌های 

می‌کننـد. اعتـراف  آن  بـه  پژوهشـگران 

همچنان که ادعای سیر بودن نمی‌تواند رفع 
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گرسنگی کند، اضطراب پیامدِ خوددَرگیری را 

هم نمی‌توان با نادیده انگاشتن واقعیت‌ها 

و با رفتارهای ظاهرنمایانه از بین برد.

Óدمدمی‌مزاجی

آزاردَهنده  و  نامطلوب  آثار  از  دیگر  یکی 

نداشتن  عزت‌نفس،  نبود  مخرّبِ  و 

پاسداشت  و  نگهداشت  در  استقامت 

عقاید است. فردی که عزت‌نفس ندارد، 

دیدگاه‌های  و  باورها  برای  ارزشی  چون 

خود قائل نیست، در مواجهه با دیدهای 

مخالف، بلافاصله تغییر نظر می‌دهد.

همچنین با توجه به مسئولیت‌هایی که 

هر فرد در برابر خانواده و جامعه‌ای که در آن 

زندگی می‌کند دارد، تغییر مدام تصمیمات 

موجب مختل شدن زندگی چنین افرادی 

و اطرافیان آن‌ها می‌شود.

Óنداشتن روحیهٔ انتقادپذیری

ایجاد  برای  خود  توانایی‌های  به  ایمان 

انسان‌های  اصلی  شاخصۀ  تغییرات، 

نه‌تنها  افرادی  چنین  است.  انتقادپذیر 

از انتقاد گریزان نیستند، بلکه به‌عنوان 

عملکرد  تصحیح  برای  مناسب  فرصتی 

خود، از انتقادها استقبال هم می‌کنند.

انتقادهای  نپذیرفتن  عمدۀ  دلیل 

ندارند،  عزت‌نفس  که  افرادی  از  سازنده 

انتقادات  به  عمل  در  ناتوانی  احساس 

بیشتر  روزبه‌روز  احساس  این  و  است 

نمایان می‌شود، تا آنجا که بیزاری از خود 

و  فرد  در  ریشه‌دار  بلایی  به  اطرافیان  و 

شخصیت او تبدیل خواهد شد.

پی‌نوشت
.B2n.ir/j69622 :1 . ر.ک

2 . همان.
.B2n.ir/w35746 :3 . ر.ک

4 . نهج ‌البلاغه، حکمت ۴۴۹.
جامعۀ  انتشارات  حرّانی،  ابن‌شعبه  العقول،  تُحَف   . 5

مدرسین حوزهٔ علمیۀ قم، قم، 1363، ج1، ص483.
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اکرم کاوری - دانش آموخته‌ی دوره طب ایرانی - اسلامی

بدن  داخل  غریزی  حرارتِ  خواب  هنگام 

می‌ماند و تحلیل پیدا نمی‌کند. این مسئله 

باعث سردتر شدن اندام بیرونی در زمان 

خواب نسبت به زمان بیداری است. پس 

است؛  روانداز  به  نیاز  خوابیدن  زمان  در 

چون در این زمان حرارتْ درون بدن است 

و ظاهر بدن سرد می‌شود. معمولاً  کسانی 

که دچار سرماخوردگی می‌شوند، در زمان 

و  شده  سرد  بدنشان  که  است  خواب 

رواندازی هم نداشته‌اند که ظاهر بدن گرم 

به‌عنوان  خواب  از  نیز  روایات  در  بماند. 

این  به  شاید  می‌شود؛  یاد  مرگ«1  »برادر 

زمان  مثل  بدن  هنگام،  این  در  که  دلیل 

مرگ سرد می‌شود.

انجام  کامل‌تر  و  بهتر  هضمْ  خواب،  در 

می‌شود و قوّت بیشتری از آن به دست 

خواب ‌و بیداری »2«

یّه 16 ور سِتّۀ ضر
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تحلیل  کمتر  بدن  در  تری‌ها  می‌آید، 

می‌رود و تری و رطوبت بیشتری در بدن 

وجود  به  بیداری  زمان  با  مقایسه  در 

پختن  به  نیاز  بدن  در  اگر  اما  می‌آید؛ 

خلطی یا رقیق شدن آن باشد، بی‌خوابی 

است  دلیل  همین  به  است.  مفیدتر 

استراحت  سرماخوردگی  زمان  در  که 

خواب؛  نه  می‌شود،  توصیه  )سکون( 

چون در زمان بیداری، بدن گرم‌تر است و 

اخلاطی که باعث بیماری شده‌اند، زودتر 

هم  زودتر  درنتیجه  و  می‌شوند  پخته 

سریع‌تر  بیمار  و  می‌شوند  دفع  بدن  از 
بهبود می‌یابد.2

با توجه به مطالب گفته‌شده، مشخص 

می‌شود همان‌طور که از حرکت و بیداریِ 

و  سکون  می‌آید،  پدید  بیماری  دائم 

خوابِ دائم هم انسان را مریض می‌کند. 

پس همواره باید اعتدال را حفظ کرد.

خواب صبح، قبل‌از اینکه فعالیتی داشته 

بسیار  باشیم،  خورده  غذایی  یا  باشیم 

مضر است. چون بدن را سرد و خشک 

افزایش  را  بدن  فاسد  اخلاط  و  می‌کند 

پریشان  خواب‌های  باعث  می‌دهد، 

می‌شود و سستی و خستگی می‌آورد.

خوابِ روز سرد و تر است و بیماری‌هایی 

را که با افزایش بلغم همراه است، مثل 

باعث  و  می‌بخشد  شدت  مفاصل،  ورم 

احساس کسالت می‌شود.

باعث  بخوابیم،  گرسنگی  درحال  اگر 

ضعیف شدن بدن و لاغر شدن می‌شود 

در  چون  می‌کند.  کم  را  غریزی  حرارت  و 

خواب حرارت غریزی به داخل بدن )معده 

و گوارش( متمرکز می‌شود تا غذا را هضم 

کند، اگر غذایی برای هضم نباشد و فردْ 

اصلی  رطوبت  از  باشد،  خوابیده  گرسنه 

استفاده  است(  بدن  اصلی  مادۀ  )که 

می‌کند و بدن را ضعیف می‌کند. ازاین‌رو 

شده  اشاره  مسئله  این  به  روایات  در 

که شام نخوردن باعث ضعف و بیماری 

می‌فرمایند:  اسلام؟ص؟  پیامبر  می‌شود. 
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»شام را فرونگذارید؛ هرچند دانۀ خرمای 

خشکی باشد؛ زیرا من از ترک شام، برای 

هراس  زودرس،  پیری  به‌خاطر  امّتم، 

نیرومندی  مایهٔ  شام  خوراک  زیرا  دارم؛ 

امیرالمؤمنین؟ع؟  است.«3  جوان  و  پیر 

آغاز  در  پیامبران  »شامِ  فرمودند:  نیز 

شب است. شام را ترک نکنید که ترک آن 
سبب ویرانی بدن می‌شود.«4

داشت  توجه  هم  نکته  این  به  باید  اما 

که لازم است فاصلهٔ صرف شام تا زمان 

خواب، حداقل سه ساعت باشد و بهتر 

شام،  صرف  پس‌از  ساعت  نیم  است 

تا  برویم  راه  آرام  دقیقه،   20 تا   15 حدود 

از  و  برسد  معده  پایینِ  به  زودتر  شام 

خواب آرامی بهره‌مند شویم.

چگونه و به چه حالتی بخوابیم؟

پیامبر گرامی اسلام؟ص؟ می‌فرمایند: 

خواب  است:  گونه  چهار  »خوابیدن 

مؤمنان  خواب  است؛  پشت  بر  پیامبران 
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و  کافران  خواب  است؛  راست  پهلوی  بر 

خواب  و  است  چپ  پهلوی  بر  منافقان 

شیاطین بر شکمشان.«5 بنابراین بهترین 

حالت به پشت خوابیدن است؛ چون بدن 

استراحت کامل می‌کند؛ اما اگر با معدهٔ پر 

پهلوی  به  ساعتی  ابتدا  باید  می‌خوابیم، 

راست و سپس به پهلوی چپ بخوابیم تا 

غذا کمی هضم شود؛ چراکه در این حالت، 

گوارش غذا بهتر صورت می‌گیرد. به پشت 

خوابیدن اگرچه باعث راحتی اندام‌هاست، 

پر  معدهٔ  با  زیاد  وضعیت  این  در  اگر  اما 

مختلف،  بیماری‌های  باعث  بمانیم، 

همچون دیدن کابوس و سکته می‌شود؛ 

زیرا اخلاط و فضولات بدن از راه بینی و کام 

اعصاب  به  را  خود  و  بازمی‌گردد  عقب  به 

می‌رساند و باعث آسیب می‌شود. بهترین 

شدن  سرازیر  از  پس  که  است  آن  خواب 

غذا از دهانهٔ معده باشد؛ یعنی غذا به قعر 
معده رسیده باشد.6

گوارش  اعضای  به  شکم  روی  خوابیدن 

و  می‌آورد  فشار  فقرات  ستون  و  قلب  و 

معلوم  حالا  می‌رساند.  آسیب  آن‌ها  به 

اهل‌بیت؟عهم؟  احادیث  در  چرا  که  شد 

این‌گونه خواب شوم و مذموم است.

پی‌نوشت
1 . بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج73، ص189.

، انتشارات مارینا، چ43، تابستان 1397، ص177. 2 . مزاج شناسی و نسخه‌های خیراندیش، جوادعلی قلی پور
3 . المحاسن، احمد بن خالد برقی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، قم، ج2، ص421.

4 . تُحَف العقول، ابن‌شعبه حرّانی، انتشارات جامعۀ مدرسین، قم، 1363، ج1، ص100.
الفقیه، محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق(، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چ2، 1413، ج۴،  5 . من لا یحضره 

ص۳۶۵.
6 . ده مقاله در طب یونانی، مرتضی مدرس گیلانی، انتشارات معراج، تهران، چ1، 1365، ص87.

24
سِِس تّ وریرض ۀ   ه

ییازفا شناد



بلای خانمان سوز
محمد حسین قدیری-دانش آموختۀ سطح 3 حوزۀ علمیه؛ کارشناس ارشد روانشناسی

مســعود  دکتــر  همچــون  کــه  افــرادی 

تجربــۀ  متمــادی  ســالیان  جان‌بزرگــی، 

ده  می‌گوینــد:  دارنــد  خانواده‌درمانــی 

رجــوع  مــا  بــه  زوجــی  هــر  اخیــر  ســالِ 

اختلافــات  از  بخشــی  حداقــل  کردنــد، 

مجــازی  فضــای  بــه  زناشویی‌شــان 

مخــدر  مــواد  معتــادانِ  بازمی‌گشــت.1 

تفننــی  و  پنهانــی  کــه  ابتــدا  دیده‌ایــد؟  را 

مصــرف می‌کننــد و در حالــت نشــئه‌اند، 

فکــر می‌کننــد خورشــید همیشــه پشــت 

و  بدحــال  به‌قــدری  گاهــی  می‌مانــد.  ابــر 

خمارنــد کــه اصــاً متوجــه حــالات خــود و  

ــا  ــار پیــاده‌رو ی ــران نیســتند؛ کن توجــه عاب

مغــازه‌ای می‌نشــینند و مشــغول مصرف 

مــواد می‌شــوند. در دنیــای اینترنتــی نیــز 

مراقــب  اگــر  می‌دهــد.  روی  امــر  همیــن 

ممکــن  نباشــیم،  خانواده‌مــان  و  خــود 

شــویم. گرفتــار  اســت 
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پردۀ اول: وابستگی سایبری

شدیدی  اختلافات  باهم  فرهاد  و  مینو 

شوهرم  می‌گفت:  مدام  خانم  داشتند. 

برف  در  را  سرش  که  کبکی  مانند 

گوشی است و به  فرومی‌کند، سرش در 

من توجهی نمی‌کند. یقین دارم با خانمی 

در  فرهاد  است.  عاطفی  رابطۀ  درگیر 

جلسات مشاوره، خیانت سایبری و حتی 

انکار  هم  را  اینترنت  به  وابستگی  اصل 

خطاب  روانی  و  متوهّم  را  همسرش  و 

و  چت  به  معتاد  که  مرد  اکنون  می‌کرد. 

زناشویی شده  از چهارچوب  ج  رابطهٔ خار

او  بود.  ج  از دستش خار رفتار  بود، مهارِ 

ناهشیار و بدون توجه به همسر و حتی 

همراهش  گوشی  بارها  و  بارها  خانواده، 

را با خود به سرویس بهداشتی یا حمام 

حضور  به  توجه  بدون  گاهی  می‌بُرد. 

حتی  یا  نیمه‌شب  فرزندانش،  و  همسر 

آن  پیام  اینکه  به‌محض  رانندگی،  موقع 

مشغول  می‌شنید،  یا  می‌دید  را  خانم 

نوشتن یا گذاشتن پیام صوتی می‌شد و 

بالاخره فاش شد آنچه ماه‌ها با تردستی 

و فریب انکار می‌کرد! آن خوشی‌های آنی 

نشت کرد و سدِّ راز شکست و سیل نزاع 

و بی‌اعتمادی زندگی‌شان را بُرد.

هرگز فکر نکنیم مرگ فقط برای همسایه 

را  فکرش  که  زیادی،  مقیّدِ  افراد  است. 

به  نم‌نم  و  تفنّنی  به‌طور  نمی‌کردند،  هم 

همین وادی کشیده و گرفتار شدند. مرد 

و زن هم ندارد. امام‌حسن؟ع؟ فرمودند: 

عادت‌ها مقهورکننده‌اند. پس هر کسی 

چیزی  به  خود  خلوت‌های  و  نهان  در 

عادت کند، آن چیز او را در آشکار و میان 

جمع رسوا سازد.2 
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پردۀ دوم: تلهٔ رهاشدگی و بدبینی

پدرِ  که  بود  سالش  هفت  سمیرا 

معتادش منزل را ترک کرد و او و برادر و 

اگرچه  رفت.  و  گذاشت  تنها  را  مادرش 

داییِ  مهدی،  با  سمیرا  عاطفی  رابطۀ 

بزرگش، صمیمی بود، ولی نیاز به پدری 

که در زندگی برایش تکیه‌گاه امنی باشد 

ترم  همان  دانشگاه،  در  او  نشد.  تأمین 

شد؛  ناصر  هم‌کلاسی‌اش،  شیفتۀ  اول، 

کند.  خواستگاری  او  از  می‌کرد  شرم  ولی 

هرچه  را  پدر  نبودِ  و  خلأ  می‌خواست 

پی  او  دل  راز  به  که  ناصر  کند.  پر  زودتر 

برده بود، از او خواستگاری کرد. چیزی از 

از طرد  زمان عقد نگذشته بود که ترس 

سمیرا  سر  از  دست  رهاشدگی  و  شدن 

را  او  وابستگی  ابتدا  ناصر  برنمی‌داشت. 

به‌حساب عشق می‌گذاشت؛ ولی کم‌کم 

همسرش  کنترل‌گری  و  چسبندگی  از 

زخمِ  کودکی  در  که  سمیرا  شد.  خسته 

از  می‌ترسید  الآن  بود،  خورده  رهاشدگی 

پدرش  مانند  هم  او  و  کند  غفلت  ناصر 

شود.  تنها  باز  و  کند  رهایش  و  برود 

نگرانی و دلواپسی سمیرا سبب بدبینی 

و تجسس شده بود و دائم شوهرش را 

کار  از  که  ناصر  می‌گذاشت.  ذره‌بین  زیر 

شده  سردی  دچار  و  ناراحت  همسرش 

بود، با لجاجت و تندی گفت: دیگر حق 

در  یا  بکشی  سرک  من  گوشی  به  نداری 

کارهای من تجسس کنی و مرا سین‌جیم 

زمان  هر  تا  و  خواستم  هرچقدر  کنی. 

خواستم، ترجیح می‌دهم در شبکه‌های 

بدبین!  تویِ  کنار  در  تا  باشم  اجتماعی 

باورِ  به  می‌دید،  را  سردی  این  که  سمیرا 

اشتباه خود مطمئن‌تر می‌شد.
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است  آن  زوج  این  برای  تدبیر  بهترین 

زیر نظر زوج‌درمانگر باشند تا سمیرا  که 

برای زخم‌های کهنۀ قدیمی‌اش که خوب 

نشده و عفونی است، مرهمی یابَد. باید 

طبق  همسرش،  و  خود  آرامش  برای 

قرآن، از »تجسس« و »گمان بد« اجتناب 

»مدارا«  با  هم  ناصر   ، دیگر ازسوی  کند.3 

تلخ  تجربۀ  به  و »درک همدلانه« نسبت 

را  او  بهبود  زمینۀ  همسرش،  حال  و 

فراهم کند تا زمینۀ فتنه‌انگیزی شیطان 

قرار  تهمت  موضع  در  و  نشود  فراهم 

نگیرد. امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند: »مَن 

سَاءَ 
َ
أ ومَنَّ مَن 

ُ
یَل  

َ
مَةِ فَل مَوَاضِعَ التُّ وَضَعَ نَفسَهُ 

را در جایگاه‌های  ؛ هر کسی خود  نَّ
َ

الظّ بِهِ 

او  را که به  تهمت قرار دهد، نباید کسی 
گمانِ بد می‌برد سرزنش کند.«4

برای مطالعۀ بیشتر

)مهارت‌های   � همسران  علیه  مجازی 

به‌همراه  مجازی  فضای  در  زناشویی 

داستان‌های واقعی(، محمدحسین قدیری، 

انتشارات مهرستان، اصفهان، 1403.

درمان   � بین‌فردی؛  مشکلات  از  رهایی 

مبتنی بر پذیرش و تعهد، ترجمۀ حسن 

انتشارات  میرزابیگ،  آنی  و  حمیدپور 

ارجمند، 1401.

پی‌نوشت
محمدحسین  واقعی(،  داستان‌های  به‌همراه  مجازی  فضای  در  زناشویی  )مهارت‌های  همسران  علیه  مجازی   . 1

قدیری، انتشارات مهرستان، اصفهان، 1403، ص8. 
ورام،   ، الخواطر تنبیه   (  » ِ

َ
مَل

ْ
ال عِنْدَ  وَ  نِيَتِهِ 

َ
عَل فِي  ضَحَهُ 

َ
ف وَاتِهِ 

َ
خَل وَ  سِرِّهِ  فِي   

ً
شَيْئا اعْتَادَ  مَنِ 

َ
ف اهِرَاتٌ 

َ
ق عَادَاتُ 

ْ
ل

َ
»ا  . 2

انتشارات مکتبة الفقهیة، قم، ج2، ص113(.
ایمان،  اهل  »ای  سُو<؛  تَجَسَّ وَلا  إِثْمٌ  نِّ 

َ
الظّ بَعْضَ  إِنَّ  نِّ 

َ
الظّ مِنَ  کَثِیرًا  اجْتَنِبُوا  آمَنُوا  ذِینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
أ >یَا  حجرات/12:   . 3

از بسیاری از گمان‌ها ]در حقّ مردم[ بپرهیزید؛ زیرا برخی از گمان‌ها گناه است، و ]در اموری که مردم پنهان 
ماندنش را خواهان‌اند[ تفحص و پی‌جویی نکنید.«

4  . نهج البلاغة/حکمت 159.

28
وسن امنخا ایلب

ییازفا شناد



فرزند بیشتر، زندگی شادتر فرزند بیشتر، زندگی شادتر 11

نسل  ازدیاد  به  اسلام؟ص؟  گرامی  پیامبر 

کَحُوا  »تَنَا فرموده‌اند:  و  کرده‌اند  افتخار 

قِیَامَهِ 
ْ
مَمَ یَوْمَ ال

ُ ْ
بَاهِی بِکُمُ ال

ُ
وا تَکْثُرُوا فَإِنِّ أ

ُ
تَنَاسَل

کنید  نسل  تولید  و  ازدواج  قْطِ؛1  بِالسِّ وْ 
َ
وَل

به  قیامت  روز  در  من  که  شوید؛  زیاد  و 

شما مباهات می‌کنم؛ حتی به طفلی که 

پاداش  همچنین  باشد.«  شده  سِقط 

بیان  این‌طور  را  مادران  برای  فرزندآوری 

فرموده‌اند: »خدا به بانویی که فرزندی به 

"ای  می‌کند:  خطاب  چنین  می‌آورد،  دنیا 

گناهان  تمام  شده‌ای(،  غ  فار )که  خانم 

گذشته‌ات را بخشیدم.«2 

 منصوره مودب-دانش پژوه سطح 3 جامعة الزهراء ؟عها؟ 
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 ، از مسائل مهم و قابل توجه عصر حاضر

توجه به فرزندآوری در راستای جلوگیری 

از کاهش جمعیت و یافتن راهکارهایی 

معقول برای افزایش آن در کشور است. 

از  تاکنون،  گذشته  از  موضوع،  این 

کارشناسان  و  دین  بزرگان  دغدغه‌های 

مقام  است.  بوده  جمعیت  و  خانواده 

معظم رهبری؟حفظ؟ با تمام وجود باور دارند 

کاهش  موضوع  در  اسلام  دشمنان  که 

بیکار  و  ساکت  مسلمانان،  جمعیت 

گذشته  دهه‌های  از  بلکه  ننشسته‌اند؛ 

اقدام  و  برنامه‌ریزی  آن  برای  امروز  تا 

باورند  این  بر  ایشان  کرده‌اند.  عملی 

آن  از  یکی  نسل  تکثیر  و  »فرزندآوری  که 

وظایف مهم و اساسی است که بایستی 

حیاتی  نیازهای  جزء  و...  بگیرد  انجام 

امروز کشور و فردای کشور است.«3 

می‌تواند  فرزندآوری  که  است  بدیهی 

مختلف  جنبه‌های  بر  فراوانی  تأثیرات 

از  افراد،  اجتماعی  و  خانوادگی  زندگی 

بگذارد.  و...،  اقتصادی  و  فرهنگی  قبیل 

بر همین اساس، نوشتار پیش رو بر آن 

است که رابطۀ افزایش تعداد فرزندان با 

افزایش نشاط در خانواده را بررسی کند. 

ثار فرزندآوری از منظر اسلام آ

Ó نور چشم و عامل برکت رزق

ذِینَ 
َّ
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: >وَال

اتِنَا  یَّ وَذُرِّ وَاجِنَا  زْ
َ
أ مِنْ  نَا 

َ
ل هَبْ  نَا  بَّ رَ ونَ 

ُ
یَقُول

آنان  إِمَامًا<؛4 »و  قِینَ  مُتَّ
ْ
لِل نَا 

ْ
وَاجْعَل عْیُنٍ 

َ
أ ةَ  قُرَّ

ازسوی  را  ما  پروردگارا،  می‌گویند:  که 

خوش‌دلی  فرزندانمان  و  همسران 

پیشوای  را  ما  و  ببخش  خوشحالی  و 

این  در  ازآنجاکه  بده.«  قرار  پرهیزکاران 

آیه از فرزندان به »قرة أعین« تعبیر شده 

می‌رود  کار  به  کسی  برای  تعبیر  این  و 

نتیجه  می‌توان  است،  مسرّت  مایۀ  که 

و  مسرّت  سبب  بیشتر  فرزندِ  که  گرفت 

نشاطِ بیشتر در خانواده می‌شود.

اقتصاد  در  فرزند  افزایش  همچنین 
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دارد؛  فراوان  تأثیرات  جامعه  و  خانواده 

قرآن  در  متعال  خداوند  که  همان‌گونه 

مْ 
ُ

ک بَّ رَ وا  اسْتَغْفِرُ تُ 
ْ
>فَقُل می‌فرماید:  کریم 

مْ 
ُ

یْک
َ
عَل مَاءَ  السَّ یُرْسِلِ   * ارًا 

َ
غَفّ کَانَ  هُ 

َ
إِنّ

یَجْعَلْ  وَ وَبَنِینَ  مْوَالٍ 
َ
بِأ مْ 

ُ
یُمْدِدْک وَ   * مِدْرَارًا  

»پس  <؛5  نْهَارًا 
َ
أ مْ 

ُ
ک

َ
ل یَجْعَلْ  وَ اتٍ  جَنَّ مْ 

ُ
ک

َ
ل

آمرزش  پروردگارتان  از  گفتم:  آنان[  ]به 

آمرزنده  او همواره بسیار  که   _ بخواهید 

است _ تا بر شما از آسمان باران پی‌درپی 

و  اموال  با  را  شما  و  بفرستد  بابرکت  و 

فرزندان یاری کند و برایتان باغ‌ها و نهرها 

قرار دهد.« 

صاحب تفسیر »بحر العلوم« می‌نویسد: 

مْوَالٍ وَبَنِینَ< یعنی »یُعطیکم 
َ
مْ بِأ

ُ
یُمْدِدْک >وَ

به‌معنای  را  »بَنین«  که   »
ً
أولادا و  أموالاً 

این  در  بنابراین،  است.  آورده  »اولاد« 

آیات قرار گرفتنِ »بنین« در کنار »اموال« 

کثرت  ستایش  که  می‌دهد  نشان 

در  آن‌ها  ثانوی  نقش  به‌دلیل  فرزندان 

در  جامعه  و  فرد  مادیِ  قدرت  افزایش 
شرایط نزول آیات است.«6

Óعامل امداد الهی

اجتماع  و  فرد  فرزندان،  کثرت  به‌دنبال 

صاحب نیرو و استعداد می‌شوند و این 

نسبت  مسلمانان  جمعیت  افزایش 

است  الهی  امداد  نشانۀ  دشمنان  به 

آن‌ها  نیرومندی  باعث  آن  به‌تبعِ  که 
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متعال  خداوند  که  همان‌گونه  می‌شود؛ 

یْهِمْ 
َ
عَل ةَ  رَّ

َ
ک

ْ
ال مُ 

ُ
ک

َ
ل رَدَدْنَا  >ثُمَّ  می‌فرماید: 

نَاکُمْ 
ْ
وَجَعَل وَبَنِینَ  مْوَالٍ 

َ
بِأ مْدَدْنَاکُمْ 

َ
وَأ

را  آنان  بر  نَفِیرًا<؛7 »سپس پیروزی  کْثَرَ 
َ
أ

به شما بازمی‌گردانیم و شما را به‌وسیلۀ 

بر  و  می‌کنیم  تقویت  فرزندان  و  اموال 

نفرات ]رزمی[ شما می‌افزاییم.«

شریفه  آیۀ  ذیل  در  طبرسی؟ره؟  مرحوم 

اولادِ  و  مال  »و  می‌فرماید:  این‌گونه 

صاحب  را  شما  و  کردیم  زیاد  را  شما 

جمعیت  و  دادیم  قرار  استعداد  و  نیرو 

دشمنانتان  جمعیت  از  بیشتر  را  شما 

گردانیدیم.«8 

Óوسیلۀ آمرزش پدر و مادر

به‌عنوان  فرزند  از  اسلامی،  متون  در 

شده  یاد  مادر  و  پدر  آمرزش  وسیلۀ 

اسلام؟ص؟  گرامی  پیامبر  ازجمله،  است. 

مانند  باردار  »زن  فرمودند:  ام‌سلمه  به 

که  است  سربازی  و  شب‌بیدار  روزه‌دارِ 

جان و مال را در راه پیشرفت اسلام نثار 

چندان  شود،  متولد  کودک  چون  کند. 

کسی  خدا  جز  که  دهند  مادر  به  اجر 

برای  دهد،  شیر  او  به  چون  و  نداند؛ 

بنده‌ای  کردن  آزاد  ثواب  مکیدن،  هر 

دوران  چون  و  دارد؛  اسماعیل  نسل  از 

شیرخوارگی کودک پایان یابد، فرشته‌ای 

و  بزند  مادر  پهلوی  به  دست  بزرگوار 

تمام  که  بگیر  سر  از  را  عملت  بگوید: 
گناهان تو آمرزیده شد.« 9

Óمنفعتی برای والدین

فرزندان  ارزش  دربارهٔ  امام‌صادق؟ع؟ 

در  »جبرئیل  فرمودند:  اسلام  امت 

کرد:  عرض  اسلام؟ص؟  پیامبر  به  خطاب 

تا  گریه‌اش  کند،  گریه  آنان  از  هرگاه یکی 

 الله" است؛ و وقتی 
ّ

هفت‌سالگی "لا إله إل

تا  گریه‌اش  گذشت،  هفت‌سالگی  از 

بلوغ، آمرزش‌خواهی برای والدین است؛ 

و چون از بلوغ گذشت، هر کار نیکی که 
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انجام دهد، به‌نفع پدر و مادرش باشد و 

هر کار ناشایستی که انجام دهد، به‌زیان 

آنان نخواهد بود.«10 

Óتأثیر فرزندآوری بر نشاط خانواده

عالم  به  پا  که  ابتدا  همان  از  فرزندان، 

خلقت می‌گذارند و از آن‌ها با نام »جنین« 

برای  را  زندگی  معنای  می‌شود،  یاد 

متفاوت  اطرافیانشان  حتی  و  والدین 

از  فرزند  تولدِ  بی‌نظیرِ  لحظۀ  می‌کنند. 

است.  زوج  هر  زندگیِ  لحظاتِ  زیباترین 

از  را  خانه  فضای  آمدنشان  با  کودکان 

و  نشاط  و  ج  خار کسالت  و  یکنواختی 

شادمانی و حرکت و پویایی را در خانواده 

گرامی  پیامبر  ازاین‌رو،  می‌کنند.  ایجاد 

می‌فرمایند:  زیبایی  تعبیر  در  اسلام؟ص؟ 

ةِ؛11  فرزندِ  نَّ َ یَاحِیِن الْ انَةٌ مِنْ رَ یَْ الِحُ رَ دُ الصَّ
َ
وَل

ْ
ل
َ
»ا

است.«  بهشت  گل‌های  از  گلی  صالح 

باعث  بهشتی  گل‌های  که  همان‌گونه 

می‌شوند،  بهشت  اهل  سرور  و  وجد 

فرزند صالح نیز موجب شادمانی و سرور 

والدین می‌شود.

کارکرد  تبیین  در  اندیشمندان  از  برخی 

معتقدند:  خانواده  کانون  در  فرزند 

است  پژمردگی  فرزند،  بدون  »زناشوییِ 

و پس‌از تولد فرزند، زندگی دارای معنای 

حقیقی می‌شود و خانه به‌وسیلهٔ او پر از 

خنده و نشاط می‌شود.«12 

هم  غربی  روان‌شناسان  پژوهش 

چنان‌که  است؛  مطلب  این  تأییدکنندۀ 

»برتراند راسل« نشاط و شادمانیِ حاصل 

از تولد فرزند در خانواده را تأیید می‌کند 

ما  به  که  می‌کند  یاد  آن  از  این‌گونه  و 

و  کودک  با  وقت  گذراندن  شده  ثابت 

است  لحظاتی  بهترین  از  یکی  او  با  بازی 

که می‌تواند به پدر و مادر انرژی و نشاط 
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پی‌نوشت
1 . بحار الأنوار، محمدباقر مجلسی، انتشارات دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1403ق، ج100، ص220.

2 . همان، ص245.
3 . بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟، 1399/۱۱/15.

4 . فرقان/74.
5 . نوح/10.

، بیروت، ج3، ص500. 6 . بحر العلوم، نصر بن محمد بن احمد سمرقندی، دار الفکر
7 . اسراء/ 6.

8 . مجمع‌ البیان فی تفسیر القرآن، فضل بن حسن طبرسی، انتشارات ناصرخسرو، تهران، چ3، 1372ش، ج14، ص90.
9 . همان، ج21، ص 451.

10 . کافی، محمد بن یعقوب کلینی، انتشارات دار الکتب الإسلامیه، تهران، چ4، 1407ق، ج6، ص153.
11 . وسائل الشیعه، محمد بن حسن حُرّ عاملی )شیخ حرّ عاملی(، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، چ5، 1403ق، 

ج15، ص97.
12 . تاریخ فلسفه، ویل دورانت، ترجمهٔ عباس زریاب خوئی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1385ش، ص177.

13 . دانش خانواده و جمعیت، زهرا آیت‌اللهی و همکاران، انتشارات معارف، قم، چ23، بهار 1394، ص187.
14 . »تربیت کودک؛ تقابل اسلام و غرب«، محمدصادق شجاعی، مجلۀ پیام زن، ش214، دی 1388.

15 . همان.

آرگیل کودکان را منبع  ببخشد.13 مایکل 

و  می‌داند  خانواده  برای  زیادی  فواید 

زیادی  لذت  فرزند،  وجود  با  می‌گوید: 

والدین  بیشترِ  دارد.  وجود  خانواده  در 

محرّک و شادی را به‌عنوان یک مزیت از 

کودکانشان دریافت می‌کنند.14 

همچنین تحقیقات »فیلدمَن« نیز دربارهٔ 

پدران و مادران جوانی که فرزند اولشان 

آن است که لذت  از  آمده، حاکی  به دنیا 

احساس  و  شدن  مادر  و  شدن  پدر 

ایجاد  در  آن  از  حاصل  نشاطِ  و  شادی 

آرامش و آسایش زندگی زناشویی بسیار 
مؤثر است.15

روشن‌تر  زمانی  موضوع  این  اهمیت 

می‌شود که پدر و مادر پا به دوران پیری 

بگذارند و به‌خاطر نداشتن فرزند یا فرزندِ 

یا  سالمندان  خانهٔ  در  شوند  مجبور  کم 

را در تنهایی  خانه‌ای بی‌فروغ، عمر خود 

و رنج سپری کنند. 

ادامه دارد...
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عاشورا  زیارت  حفظ  مسابقۀ  محرم  ماه 

بین  از  و  شد  برگزار  محل  مسجد  توی 

پانزده  قرعه،  به‌قید  مسابقه،  برندگان 

نفر برای اردوی شهرری انتخاب شدن که 

یه  زدن.  اعلانات  تابلو  روی  اسمشون‌و 

‌شب که با آقاجون رفتم مسجد، اسمم‌و 

روی تابلو دیدم و خیلی خوشحال شدم.

اردو  این  به  رفتن  برای  بابا  کردن  راضی 

باهاشون  آقاجون  ولی  نبود؛  آسونی  کار 

صحبت کرد و خلاصه روز اردو فرارسید.

آماده شدم و سر ساعت  با شوق‌وذوق 

۱۰ جلوی مسجد سوار مینی‌بوس قاسم 

آقا، یکی از هیئتی‌ها، شدیم و راه افتادیم 

سمت شهرری.

کوچیکی  کتاب‌های  حاج‌آقا  اول،  همون 

رو بینمون پخش کرد و گفت: یه نگاهی 

به‌ش بندازین، می‌خوام تو حرم در موردش 

صحبت کنیم و مسابقه برگزار کنیم.

فکر  اول  بود.  »سیّدالکریم«  کتاب  اسم 

کردم باید دربارۀ امام‌حسن؟ع؟ باشه؛ ولی 

رها سلمانیان                                                                                         

یم ؟ع؟سیدالکر
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مقدمه رو که خوندم، فهمیدم زندگی‌نامۀ 

از  حسنی؟ع؟،  عبدالعظیم  حضرت 

 
ً
نوادگان امام‌حسن؟ع؟، هست که اتفاقا

سالی چندین بار با آقاجون و خانم‌جون 

برای زیارتشون می‌رفتیم شاه‌عبدالعظیم 

و کلی خوش می‌گذشت.

اومدیم  این‌همه  می‌کردم  فکر  داشتم 

زیارت، ولی حتی نمی‌دونستم از نوادگان 

امام‌حسن؟ع؟ هستن.

با اشتیاق بقیۀ کتاب رو مطالعه کردم تا 

رسیدیم حرم. گوشۀ صحن موکت بزرگی 

پهن کردیم و مستقر شدیم.

حرم  امام‌زاده‌های  زیارت  برای  گروه‌گروه 

همون  دوباره  ظهر  نماز  بعداز  و  رفتیم 

گوشۀ‌ صحن جمع شدیم.

حاج‌آقا بلندگوی کوچیکش رو روشن کرد 

برامون  می‌تونه  کی  پرسید:  بی ‌مقدمه  و 

مختصر بگه زیارت کی اومده‌یم؟

دست دو‌سه ‌نفری بالا رفت؛ ولی حاج‌آقا 

رو  داوطلب  کوچیک‎ترین  داد  ترجیح 

انتخاب کنه.

سعی  و  بستم  چشمام‌و  و  شدم  بلند 

کردم هرچی یادم می‌آد، تند بگم.

ولی حاج‌آقا گفت: عجله نکن! آروم و شمرده 

برامون بگو.

 حضـرت شـاه‌عبدالعظیم از نـوادگان 

زمـان  کـه  هسـتن  امام‌حسـن؟ع؟ 

امام‌‌هـادی؟عهم؟  و  امام‌‌جـواد  و  امام‌رضـا 

تواضـع  و  ادب  بـا  ایشـون  کـردن.  درک  رو 

بسـیار  و  می‌شـدن  امـام  مجالـس  وارد 

امـام  و  امـام جـواد  و توجـه  مـورد محبـت 

هـادی؟عهما؟ بـودن و آن‌هـا ایشـون رو کنـار 

می‌نشـوندن. خودشـون 

  می‌دونی سیّدالکریم اعتقاداتشون رو 

به کدوم امام عرضه کردن و تأیید شدن؟

مونم امام‌هادی؟ع؟.
َ
  به‌گ

 احسنت. ادامه بده.

  در زمان سرکوب شیعیان در مدینه 
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و سامرا و بغداد زندگی می‌کردن و با وجود 

تقیّه، باز خلفای ظالم دنبالشون بودن.1 

پس به‌فرمان امام؟ع؟ به ری سفر کردن 

از  یکی  منزل  سرداب  در  عمر  اواخر  و 

شیعیان مخفیانه زندگی می‌کردن. گاهی 

می‌رفتن  امامزادگان  از  یکی  مزار  سر  به 

برای  حدیث  نقل  و  دین  تبلیغ  به  و 

شیعیان مشغول بودن، که درنهایت به 

شهادت رسیدن.

حضرت  می‌دونه  کی  پرسید:  حاج‌آقا 

عبدالعظیم؟ع؟ چطور شهید شدن؟

یکی از دوستام بلند شد و گفت: حاج‌آقا، 

زنده‌زنده دشمنان دفنشون کردن.

حاج‌آقا گفت: درسته.

ایشون راوی خیلی از احادیث بودن.

برای  مردم  وقتی  می‌گن  روایات  از  خیلی 

پرسیدن سؤالاتشون نزد امام‌هادی؟ع؟ 

حضرت  به  رو  اون‌ها  ایشون  می‌اومدن، 

عبدالعظیم حسنی؟ع؟ ارجاع می‌دادن.

زیارت  : کی می‌تونه ثواب  آخِر حالا سؤال 

امروزمون رو بگه؟

گفت:  و  شد  بلند  بچه‌ها  از  دیگه  یکی 
ثواب زیارت امام‌حسین؟ع؟ در کربلا؟2

حاج‌آقا تشویقش کرد و گفت: حالا آماده 

شید برای ناهار به مهمان‌سرای حرم بریم.

برای  برگشت،  قبل‌از   ، ناهار بعداز  البته 

سالن  به  ری«  از  »مسافری  فیلم  دیدن 

اجتماعات حرم می‌ریم.

گذشت.  خوش  خیلی  روز  اون  زیارتِ 

خوشحال بودم که اونجام و خاطرۀ اون روز 

رو هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم.

پی‌نوشت
1 . برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: مجموعۀ 4جلدی »مقالات 
كنگرۀ حضرت عبدالعظيم حسنی؟ع؟«، انتشارات 

دار الحدیث، قم، 1382.
زيارت  به  كه  ری  اهالی  از  مردی  به  امام‌هادی؟ع؟   .   2
كَ 

َ
إِنّ مَا 

َ
»أ فرمودند:  بود  رفته  امام‌حسين‌؟ع؟ 

كَمَنْ  كُنْتَ 
َ
ل عِنْدَكُمْ  عَظِيمِ 

ْ
ال عَبْدِ  بْرَ 

َ
ق زُرْتَ  وْ 

َ
ل

]حضرت[  قبر  اگر  ؟عهما؟؛  عَلِيٍّ بْنَ  حُسَيْنَ 
ْ
ال زَارَ 

عبدالعظيم؟ع؟ را در شهر خود زيارت كنی، گويی 
امام‌حسين؟ع؟ را زيارت كرده‌‌ای« )کامل الزیارات، 

ابن‌قولویه قمی، انتشارات نگاران قلم، ص324(.

37
سال دوم - شماره 21 - مهر ماه 1403 شمسی



الهام آقاجانی_کارشناس علوم قرآن و حدیث

زیده‌ای از کتابِ »سرشناســی، 
ُ
معرفــی اجمالی و گ

همسرشناسی« 

کتابِ »سرشناسی، همسرشناسی« دربارۀ 

آمادگی‌های پیش‌از ازدواج با شما صحبت 

نویسندگان  به‌قلمِ  کتاب  این  می‌کند. 

ارجمند، آقایان رضا مهکام و سعید شریفی 

یزدی، است و نشر معارف در سال ۱۳۹۹ 

آن را چاپ کرده است. 

سرنوشت‌سـاز  و  اولیـه  گام‌هـای  از  یکـی 

سـنجش  زناشـویی،  زندگـی  شـروع  بـرای 

ایـن  اسـت.  ازدواج  قبـل‌از  آمادگی‌هـای 

داشـتن  به‌معنـای  ابتـدا  سـنجش 
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حداقل‌هـای شـروعِ یک زندگی زناشـویی، 

اعـم از رسـیدن بـه بلـوغ جسـمی، فکـری 

و... اسـت. همچنین به‌معنای هم‌جهت 

بـودنِ ایـن عوامـل در پسـر و دختر، یعنی 

از  آن‌هـا  داشـتن  »کُفْویـت«  به‌اصطالح 

هـر جهـت اسـت؛ چراکـه طبـق آیـات قـرآن 

کریـم، زن و مـرد لبـاس یکدیگرنـد؛1 یعنـی 

همچـون سـپر و محافظـی، یکدیگـر را در 

نیـازِ  و  محافظـت  زندگـی  گرمـای  و  سـرما 

بنابرایـن،  می‌کننـد.  برطـرف  را  همدیگـر 

هـم  از  محافظـت  بـرای  نظـر  هـر  از  بایـد 

آمـاده باشـند تـا ابتـدا آرامـش را، کـه میـوۀ 

و  آورنـد  ارمغـان  بـه  اسـت،  پیونـد  ایـن 

جامعـه‌ای  درنتیجـه  و  خانـواده  سـپس 

بسـازند. امـن 

محتوای کتاب

ــی« در  ــی، همسرشناس ــابِ »سرشناس کت

۱۵۶ صفحــه، بــا رویکــردی دینــی، بــا هــدف 

گاهی‌بخشــی بــه نســل جــوان، بــه بیــان  آ

پرداختــه  ازدواج  قبــل‌از  مهــمِ  نــکات 

اســت؛ به‌خصــوص بــرای آن نســلِ جوانی 

آموزه‌هــای  و  مکتــب  از  حــدودی  تــا  کــه 

به‌خاطــر  و  شــده  دور  اهل‌بیــت؟عهم؟ 

ناکارآمدی‌هــای  اقتصــادی،  مســائل 

فرهنگــی و ســنت‌ها و بدعت‌هــای غلــط، 

حل‌نشــدنی  به‌ظاهــر  معضــاتِ  گرفتــار 

شــده‌اند. 

کتاب پیش رو به بیان چیسـتی و اهداف 

ازدواج می‌پـردازد و در کنـار ارائۀ ملاک‌های 

پسـر  و  دختـر  ویژگی‌هـای  و  ازدواج 

سـعی  الگودهـی  بـا  کاربـردی،  به‌صـورت 

شـناخت  افزایـش  و  آگاهی‌بخشـی  در 

جوانـان دارد. به‌عالوه،   چگونگـی تعییـن 

گفتـه  نیـز  را  همسـر  انتخـاب  ملاک‌هـای 

فصـل  آغـاز  در  محتـرم  نویسـندهٔ  اسـت. 

بحـث  کلـی  مطالـب  از  نمـوداری  اول، 

آورده و در طـول هـر مبحـث بـا اسـتفاده 
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نکته‌هـای  حتـی  و  روایـات  و  آیـات  از 

اندیشـمندان  از  برگرفتـه  روان‌شناسـیِ 

غربـی، شـاخص‌های ازدواج سـالم و دینـی 

اسـت.  کـرده  ذکـر  را 

در فصـل اول ایـن کتـاب، بـه بیـان تعریف 

پرداختـه ‌شـده  ازدواج  انـواع  و  اهـداف  و 

مبحـث  کنـار  در  دوم،  فصـل  در  اسـت. 

مهـم آمادگی‌های پیـش‌از ازدواج، ازجمله 

بلـوغ جنسـی، عقلـی، عاطفـی، اجتماعـی، 

موانـع  بـه  روان‌شـناختی،  و  اقتصـادی 

ازدواج و شـناخت جنس زن و مرد و سـن 

ازدواج نیـز توجـه شـده اسـت. 

بخشی از این فصل

نمی‌توانند  هویت  اختلال  دارای  »افرادِ 

را برای خود در  روش و سلوک مشخصی 

زندگی انتخاب کرده، طبق آن عمل کنند. 

خاص  مسلکی  در  مدتی  افرادی  چنین 

را تغییر  رویهٔ خود  هستند و بعداز مدتی 

انتخاب  را  دیگری  سبک  و  روش  و  داده 

می‌کنند. در دورهٔ نوجوانی، نظام پایبندی، 

می‌گیرد.  شکل  افراد  به  وفاداری  و  ثبات 

و  بگذراند  را  نوجوانی‌اش  دورهٔ  که  کسی 

نتواند در این دوران مهم و طلایی، نسبت 

حس  اطرافیانش،  و  دوستان  و  افراد  به 

وفاداری را حفظ کند، دچار مشکل هویتی 

جوانی،  یعنی  بعدی،  مرحلهٔ  در  و  است 

برای  روشنی  ایدئولوژی  نتواند  که  کسی 

خودش طراحی کند، یعنی نظام ارزشی فرد 

نامشخص باشد و نمی‌داند چه چیزهایی 

برایش ملاک است، چنین فردی وفاداری 

هویت  درنهایت  و  نداشته  ایدئولوژیک 

منسجمی نخواهد داشت. هویت یعنی 

چیستیِ فرد: من کی هستم؟ چه‌کاره‌ام؟ 

دورنمای  دارم؟  زندگی  در  اهدافی  چه 

زندگی‌ام چیست؟ کسی که نتواند پاسخ 

وفاداری  عملاً  بدهد،  را  سؤالات  این  به 

ایدئولوژیک و وفاداری به افراد را ندارد.«
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انتخـاب  ملاک‌هـای  بـه  سـوم  فصـل  در 

همسر اشاره‌ شده است؛ اصولی همچون 

اصـل نیـاز، اصـل اختیـار، اصـل تناسـب و 

اصـل دقـت. همچنیـن بـه عوامـل بسـیار 

و  موفـق  ازدواجِ  پیش‌بینی‌کننـدۀ  مهـمِ 

بررسـی فراینـد تعییـن ملاک‌هـای انتخـاب، 

مانندِ شـناخت خود، ویژگی‌ها، سـلیقه‌ها، 

روش  و  مهارت‌هـا،  عقیده‌هـا،  باورهـا، 

تعییـن ملاک‌هـای انتخاب همسـر، از طرح 

سـؤال گرفتـه تـا عملیاتـی کـردن و تدویـن 

فصـل  ایـن  در  اسـت.  شـده  اشـاره‌  آن، 

ازدواجِ زودهنـگام، دیرهنـگام،  پیامدهـای 

ازدواج معکوس2 و ازدواج سـفید نیز از نظر 

مؤلـف دور نمانـده اسـت.

: سخن آخر

و  )تعریف  ازدواج  از  نسبی  شناخت  به  باید  ابتدا  موفق،  ازدواج  داشتن  برای 

آمادگی‌های مورد نیاز خود و  انواع و اهداف ازدواج( رسید و سپس به بررسی 

نیز ملاک‌های مورد نیاز همسر توجه کرد. این سِیر منطقی کمک می‌کند فرد 

پله‌های انتخاب را، به‌سلامت، یکی پس‌از دیگری، طی کند و در میانۀ راه سردرگم 

نشود. کتابِ »سرشناسی، همسرشناسی« با بیان نکاتی ساده و روان و قابل 

‌فهم، این مسیر را روشن کرده و دفترچۀ راهنمای مناسبی است برای جوانانی 

که در ابتدای مسیرِ آرامش، خواهان برداشتن گام‌های اساسی هستند.

پی‌نوشت
<؛ »زنان لباسِ شما هستند و شما لباسِ آنان« )بقره/187(. هُنَّ

َ
نْتُمْ لِبَاسٌ ل

َ
کُمْ وَأ

َ
1 . >هُنَّ لِبَاسٌ ل

2 . ازدواج‌هایی با فاصلۀ سنّیِ معکوس، یعنی بزرگ‌تر بودنِ سن زنان از مردان.
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     معصومه باقری ثالث - کارشناس علوم قرآن و حدیث   

6 آینه  در  مخاطبی 
سـربلند و سرسنگین

انجام  را  غ‌التحصیلی‌ام  فار کارهای  آمده‌ام 

دفاع  زیبای  لحظات  یادآوری  با  بدهم. 

رد  همایش  اتاق  جلوی  از  پایان‌نامه‌ام، 

آن اتاق‌های  می‌شوم و در راهرویی که در 

مدیر  اتاقِ  می‌گذارم.  پا  دارد  قرار  اداری 

است.  غلغله  همیشه  مثل  رشته‌ام 

می‌ایستم تا نوبتم شود. نگاهم روی گلدانِ 

پِتوسِ اتاق ثابت مانده که صدای مردانه 

»سلام  می‌گوید:  پشت‌سرم  از  گرمی  و 

پا  پاشنۀ  روی  ارادت!«  عرض  دکتر!  خانم 

 جوانی در چهارچوبِ 
ً
برمی‌گردم. مرد نسبتا

در ایستاده. چهرهٔ خانمِ کارمند باز می‌شود 

به‌به،  »سلام!  می‌دهد:  جواب  گرمی  با  و 

آقای دکتر! خوب هستین؟ مشتاق دیدار!«

اینجا  برمی‌گردم.  اولم  حالت  به  دوباره 

چیزی  و  است  پزشکی  علوم  دانشکدهٔ 

هم که زیاد است، خانم و آقای دکتر! مردِ 

در  پا  چهارچوب  در  ایستاده  خوش‌پوشِ 

اتاق می‌گذارد و روبه‌روی کارشناس رشته‌ام 

می‌ایستد. خانم‌دکتر به‌احترام بلند می‌شود 
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و با ناز و کرشمۀ خاصی می‌گوید: »چه عجب 

آقای دکتر! به ما هم سری زدید. دلتنگتون 

نگاه  دست‌ودل‌بازانه  دکتر  آقای  بودیم!« 

حریص و مشتاقش را در صورت خانم‌دکتر 

 خانم دکتر، ما 
ّ

می‌چرخاند و می‌گوید: »وال

هرجا که باشیم، به یاد شما هستیم! دل به 

دل راه داره!«

ادامۀ بحثشان را قلم می‌گیرم. کافی‌ است. 

کافی‌  دیدید،  و  دیدم  که  همین‌قدر  با 

است تا چشم‌هایمان از دودهٔ پیچیده در 

شود.  جاری  اشک‌هایمان  و  بسوزد  اتاق 

مکالمۀ  از  بیشتر  نمی‌خواهم  راستش، 

شعله‌ورِ دو متأهلِ نامحرم برایتان بگویم. 

می‌ترسم روی دست من و سردبیرِ مجله 

بدون  خودتان  فقط  بی‌خیال.  بیفتید. 

تا  که  برسید  نتیجه  این  به  مقدمه‌چینی 

همین حالا هیچ وقت خانم‌دکتر این‌قدر 

با آغوشِ گرم و باز به استقبال شوهرش 

نرفته و آقای دکتر هم هرگز برای همسرش 

این‌گونه چرب‌زبانی و دلبری نکرده!

بیایید.  من  همراه  دهد.  خیرتان  خدا 

می‌خواهم سری به سالن تشریح دانشگاه 

بزنم. می‌پرسید آنجا چه‌ کار دارم؟ بیایید تا 

برایتان کمی از خاطرات بگویم. این سالن 

بزرگ را می‌بینید؟ دورتادورش پر از ماکت 

و اسکلت و پوسترهای مختلف از اعضای 

چیده  بی ‌فاصله  صندلی‌ها  است.  بدن 

شده‌اند. ما را ببینید که روی این صندلی‌ها 

منتظر استاد نشسته‌ایم و گرم صحبتیم.

درسِ  آناتومـی  درس  می‌داننـد  اهل‌فـن 

اگـر  و  نیسـت  علیه‌السالمی  آن‌چنـان 

آناتومـیِ لگـن باشـد کـه دیگـر هیـچ! حـال 

شـما تصورش را بکنید، اسـتادِ این واحدِ 

مـا مـردِ جوانـی اسـت کـه مدیـرِ گـروه گفته 

از تهـران می‌آیـد و اسـتادِ دانشـگاه تهـران 

 ! اسـت و اِله‌وبِلـه )!( و هـزار تعریـفِ دیگـر

می‌توانیـد حـدس بزنیـد بـا شـنیدن اینکه 

هفتـه  دو  مـن  اسـت،  مـرد  اسـتادمان 

تـا  کـرد  خواهـم  نذرونیـاز  صبح‌وشـب 

شـود؟! عـوض  اسـتاد 
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ولی خُب، می‌بینید که استاد عوض نشده! 

و  مُسن  مردی  که  است  این  امیدم  تنها 

جاافتاده باشد تا بلکه کمتر معذب باشم. 

اما با جملۀ دوستم بند دلم پاره می‌شود! 

جوان  هم   )!( است  مرد  هم  من!  خدایِ 

قرار  هم   )!( می‌آید  تهران  از  هم   )!( است 

است آناتومیِ لگن درس بدهد! باور کنید 

فاتحۀ خودم را می‌خوانم! به‌نظرم قرار است 

مثل  شَرم  از  من  کلاس،  این  جلسهٔ  هر 

شمع قطره‌قطره آب شوم!

و  زنده‌ام  الآن  چطور  کرده‌اید  تعجب 

خلاصه  بخواهم  رفته‌ام؟  منبر  برایتان 

سروصدای  و  آمد  استاد  روز  آن  بگویم، 

ما خوابید. چند دقیقه‌ای از شروع کلاس 

درس‌دادن  گرمِ  استاد  و  بود  نگذشته 

گوشۀ  از  ریزی  خندۀ  صدای  که  بود 

کلاس شنیده شد. شاید بعضی از شما 

 
ً
تقریبا ولی  چه؛  یعنی  خنده  این  ندانید 

را  آناتومی  درس  که  دانشجویی  هر 

گذرانده باشد می‌داند که درس به اینجا 

که می‌رسد، با بیان برخی مطالب، بعضی 

متلک  و  می‌کنند  سبک‌گری  دانشجوها 

در‌می‌آورند  مسخره‌بازی  و  می‌اندازند 

لطف  شما  خلاصه...!  و  حرف‌ها  این  و 

به  من  پوشیدهٔ  توضیح  همین  از  کنید 

می‌خواستم  که  نپوشیده‌ای  حقیقت 

بگویم پی ببرید! خدا خیرتان دهد.

بله، متأسفانه یا خوشبختانه استاد صدای 

خنده را شنید و آنجا بود که من عصبانیت 

یک مردِ آرام و صبور را دیدم! چنان فریادی 

کشید که هنوز هم از یادآوری آن تن‌وبدنم 

مقابل  در  بی‌ظرفیت  دانشجوی  می‌لرزد! 

و استاد  اخراج شد  کلاس  از  ما  چشمان 

با جدّیتی که از تمام اجزای صورتش پیدا 

ضرورت  و  اهمیت  از  دقیقه‌ای  چند  بود، 

راه هر  این بخش برایمان صحبت کرد و 

بسته  ترم  آخر  تا  جلف‌بازی  و  سبک‌گری 

جسمی  در  فهمیدم  که  بود  اینجا  شد. 

مردانه، روح غیور و مردانه‌ای در قالبِ یک 

استاد روبه‌رویم ایستاده.
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با  مطلبی  در  که  بود  شده  ترم  آخرهای 

بچه‌زرنگ‌های کلاس به مشکل خوردیم 

آمد و من مجبور  برایمان سؤال پیش  و 

برای  بودم،  معذب  اینکه  علی‌رغم  شدم 

بشوم.  استادمان  مزاحم  سؤال‌کردن 

می‌دانم به حرفم اعتماد دارید و لازم نیست 

دقیقه‌ای  ده  ولی  بخورم؛  قسم  برایتان 

که آقای دکترِ جوان ایستاده بود و جواب 

سؤالاتم را می‌داد، سرش را یک لحظه هم 

از زمینِ میانمان  را  بلند نکرد و نگاهش 

نگرفت! این سنگ‌فرش‌های اتاقِ تشریح 

این  کنار  در  درس  واحد  دو  است  شاهد 

استاد، برای من دو واحد کلاسِ اخلاق و 

زیست عفیفانه بود.

که  دکتر  آقای  بعضی‌ها  بگویم  خواستم 

می‌شوند، جزوِ هیئت‌علمی که می‌شوند، 

رویِ  پا  می‌رود،  بالا  که  علمی‌شان  درجهٔ 

حدودِ خدا می‌گذارند و با برچسبِ »ارتباطات 

نامحرم  با  ممنوع  روابطِ  سرِ  اجتماعی«، 

کلاه‌شرعی می‌گذارند؛ ولی این مرد شریف، 

رعایت  اهل  عجیب  گلچین،  دکتر  آقای 

حدوحُدود بود! خدا سلامتش بدارد.
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در سرزمین عجـایــب در سرزمین عجـایــب 1111
بوی سـیرداغ و پیازداغ آش نذری کل کوچه 

را برداشته بود؛ نفسی عمیق کشیدم؛ حتی 

از بـوی آش رشـته هـم نمی‌شـد گذشـت؛ 

وارد خانـۀ مریـم خانـم شـدم؛ نـذری و روضۀ 

آخـر صفـرش را بـه پـا کـرده بـود؛ رفت‌وآمـد 

خانم‌هـا زیـاد بـود؛ همـه بـرای کمـک آمـده 

بودنـد؛ به‌افتخـار حضـورم سالم و صلواتـی 

راه انداختنـد؛ خـودم را قاطـی جمعشـان 

کـردم و بخـش نعنـا داغِ تزئیـن 

بـه  شـده  ریختـه  آش‌هـای 

مسـئول  دو  افتـاد.  مـن 

و  پیـازداغ  بخـش  تزییـن 

کشـک کـه بـه ترتیـب بعـد از مـن نشسـته 

بودند، مشغول گفتگوی پر شوری بودند.

 نمی‌دونی چطور غذا می‌خورد؛ انگار 

از قحطی اومده بود؛ تا یه جا می‌رسیدیم، 

لباساشو  و  حموم  می‌رفت  اول‌ازهمه 

می‌شست. به بقیه اهمیت نمی‌داد که.

 نه بابا! این جاری تو هم عتیقه‌ست؛ 

گذاشت بهت خوش بگذره؟

اون  کار  به  کار  بود؛  خوب  خیلی  آره؛   

نداشتم که اوقات خودمو تلخ نکنم؛ فقط 

این‌قدر دلم سوخت؛ این‌همه راه سفر تا 

کربلا رفتم؛ ولی نتونستم زیارت کنم.

تاجر نابلد

  زینب رحیمی تالار پشتی - دانش‌آموخته سطح3 حوزه علمیه
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ولی  لابد؛  نبوده  قسمتت  ؟ 
ً
واقعا  

خدا رو شکر توفیق شد من همۀ چند تا 

حرمی که رفتیم رو زیارت کردم.

از  اگه  بود؛  شلوغ  خیلی  خواهر،  ای   

گرفتن قلب مریضم نمی‌ترسیدم، حتمی 

جلو می‌رفتم و دست می رسوندم؛ حیف 

امسال دستم به انگور حرم نرسید.

چشم گرد کردم؛ انگور؟ همین را پرسیدم. 

انگار جرم بزرگی بود سـؤال از انگور مذکور. 

مسئول کشک مرا از بهت درآورد.

ضریح  به  دست  حالا  تا  آقا؟  خانومِ   

اماما نرسوندی مگه؟ همون طرح برجسته 

انگور که گوشه‌های ضریح هست دیگه.

"آهان" کش‌داری گفتم و جهتِ نخوردنِ 

که  کردم  تائید  پرونده‌ام،  به  کفر  مُهر 

دست رسانده‌ام به بارگاه و انگورش. در 

ادامۀ حیرت سؤال ذهنم را پرسیدم.

 ببینم؛ شما فکر می‌کنید اگه دستتون 

به انگور ضریح نرسه زیارتتون قبول نیست؟

از  گویـا  و  مخاطبـم  کـه  نفـر  دو  همـان 

فامیل‌های مریم خانم بودند، چشم‌غره‌ای 

کردنـد. نثـارم 

زیـارت چیـه؟   وا! حرفـا می‌زنیـا! پـس 

بایـد خودتـو بـه ضریـح برسـونی تـا بهـت 

بگـن زائـر خـب.

در سکوت نعنا داغم را ریختم و فکر کردم 

که کاش می‌توانستم به روشی مجبورشان 

به  و فایل‌های مربوط  کتاب  آن‌همه  کنم 

آداب زیارت را بخوانند و امتحان بدهند.

سـر  پشـت  بگیـن  می‌خوایـن  یعنـی   

مشـکلی  کـردن  غیبـت  همسـفرتون 

واسـه زیارتتـون نـداره و همین‌کـه دسـت 

کافیـه؟ برسـونین 
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نگاهم  شده  گرد  چشم  و  اخم  با  چنان 

مشکل  گوش‌هایم  کردم  فکر  که  کردند 

عصازنان  که  خانم  مریم  لابد  و  داشته 

بد می‌گفته.  از جاری نداشته‌اش  می‌آمد، 

آن مکالمه پرشورشان  درنهایت شنیدم 

نبوده؛  بیان خاطرات سفر بوده و غیبت 

حسرت خوردم که ای‌کاش این کار در خانه 

ما انجام می‌شد تا بتوانم طعم جریمه‌های 

قندانی گناهان را به آن‎ها هم بچشانم.

به  نوبت  کردند،  جمع‌وجور  که  را  آش‌ها 

پاک کردن سبزی‌خوردن شد؛ سبزی پاک 

کردن بود و بساط حرف‌های خاله‌زنکی؛ به 

خاطر چنگ و دندانی که بارها نشان داده 

بودم و تأکید مریم خانم، غیبت از لیست 

گذشت،  که  کمی  شد.  حذف  بساطشان 

وسط حرف‌وحدیثشان فهمیدم که امسال 

همسایه‌ها اصرار کردند تا در نذری و گرفتن 

روضه شریک شوند.

نشسـت،  چپـم  سـمت  کـه  خانـم  نیـره 

بـه زهـره خانـم کـه طـرف راسـتم را گرفتـه 

بـود، "پیـس پیـس"ی کـرد و اشـاره زد تـا از 

پشـتم برونـد و مذاکراتـی داشـته باشـند. 

بـا حفـظ همـان ژسـت عاقـل  نیـره خانـم 

مـن  پشـت  سـنگر  بـه  سـفیهش  انـدر 

شـد. منتقـل 

 میگما؛ گفتی به فامیلات بیان روضه؟

 یه چندنفری رو گفتم.

ما  که  نمیشه  نباش؛  ساده  ببین؛   

پول بدیم و یکی مثل بعضیا تمام فک و 

فامیلشونو بیارن؛ آوردن اسب و خوردن 

فامیلای  گروه  توی  گفتم  که  من  یابو؟ 

خودم و شوهرم پیام دادم همه بیان؛ نا 

سلامتی هزینه‌ها داره تقسیم میشه.

جفت‌پا  تا  کشیدم  عقب  را  خود  کمی 

میان بحث شیرینشان پریده باشم.

پشت  نباشه  بد  وقت  یه  خانوما،   

من رفتین و پشت مردم حرف می‌زنین.

نیره خانم خندید و با آرنجش به بازویم زد.

 کوثر خانوم، ما که اسم کسیو نبردیم. 

غیبت چیه؟

48
ن عجایب یمز سررددر

ییازفا شناد



 الآن کسی نفهمید داری به سیمین 

خانوم میگی گلم؟ وقتی دو دیقه پیش 

انداختی،  بهش  خودت  رو  تیکه  همین 

الآن دیگه لازم نیست اسم ببری.

لبخند دندان‌نمایی تحویلم داد.

آقا، تو زیادی تیزی و حواستم   خانومِ 

اصلاً  چیه؟  من  تقصیر  هست؛  همه‌جا 

ره و اوره و شمسی کوره 
َ
ا مگه بد میگم؟ 

رو جمع کرده آورده که چی؟ سهم داره توی 

نیره  داره؟  که  پذیرایی  و  آش  هزینه‌های 

نیستم اگه امروز کمتر از اون مهمون بیارم.

با حرص دسته آخر سبزی دستش را به 

آبکش جلوی‌مان پرت کرد. 

شریک  چی  واسه  شما  عزیزم،   

و  اگه می‌خواستی واسه مهمونا  شدی؟ 

خونه  خب  کنی  هزینه  خودت  فامیلای 

خودت که هر دفعه دعوتشون می‌کردی. 

م کردن 
َ
اگه هم هدفت امام رضا ؟ع؟ و عَل

مجلس عزا واسه ایشونه که پس نباید 

واست مهم باشه کی میاد و با کی نسبت 

، آشنا و غریبه؛ یا هر چی؛  داره؛ دارا و ندار

سهم تو بده؛ چی کارداری که کی سر این 

سفره می‎شینه؟ 

در  آب  که  می‎داد  نشان  حالا"یش  "خب 

و  خانم  زهره  به  کرد  رو  کوبیدم.  هاون 

درحالی‌که از جا بلند می‌شد، غرولند کرد.

 آخر روضه نری گم‌وگور بشی؛ وایسا 

تا  کنیم  تقسیم  اومد  اضافه  چی  هر 

خوراک هر کس و ناکسی نشه.

حرفش را زد و رفت. سری به تأسف تکان 

دادم؛ یاد مادرم افتادم که می‌گفت: برای 

واستون  تا  نذارین  کم  ؟عهم؟  اهل‌بیت 

اخلاقشون  اونا  که  هرچند  نذارن؛  کم 

کرامته و مدیون ما نمی‌ مونن؛ انگار نیره 

خانم منتظر جبران اهل‌بیت؟عهم؟ نبود و 

معتقد به لزوم گرفتن "حق به هر قیمتی" 

بود؛ لابد طرف حسابش را اهل‌بیت؟عهم؟ 

ج  نمی‌دانست که فکر می‌کرد پولی که خر

ضرر  باشد،  نداشته  برگشت  اگر  کرده، 

کرده و یا شاید هم تاجر خوبی نبود.
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شاهین‌شــهر  کوچه‌پس‌کوچه‌هــای  از 

حــال  جماعــت  نمــاز  وقــت  می‌گــذرم؛ 

خدایــم  بــه  را  خــود  و  داشــتم  عجیبــی 

نزدیک‌تــر می‌دیــدم؛ هنــوز هــم حالــم تحــت 

تأثیــر همــان اشــک‌های بیــن نمــاز اســت. 

حضور  می‌رسم،  که  خلوت  کوچه‌های  به 

کسی را دنبال خودم حس می‌کنم؛ کاش 

امشب تنها نیامده بودم؛ در پیچ کوچه‌ای 

می‌بندد؛  را  راهم  غریبه  مردی  بی‌رهگذر 

می‌خواهم  می‎ترسم؛  نگاهش  و  چهره  از 

 
ً
واقعا می‌شوم  متوجه  که  بروم  عقب  به 

کسی دنبالم بوده و از پشت سر هم راهم 

بسته‌شده است. با چاقو تهدیدم می‌کنند 

فکر  چه  هر  می‌برند؛  کشان‌کشان  مرا  و 

می‌کنم که چرا باید کسی این‌طور سراغم 

بیاید و درنهایت چه می‌خواهند، چیزی به 

دشمنی  باکسی  که  من  نمی‌رسد؛  ذهنم 

نکرده‌ام؛ آزارم به کسی نرسیده است.

 زینب رحیمی تالار پشتی 
به چه جرمی؟ دانش‌آموخته سطح3 حوزه علمیه
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همچنان که دنبال چرایی کارشان می‌گردم، 

به ساختمان خرابه که نه، نیمه ساخته‌ای 

می‌رسیم؛ به گوشه‌ای پرت می‌شوم. تازه 

صدای یکی از مردها بلند می‌شود.

-یه الف‌بچه ببین چه جوری ما رو مسخرۀ 

انقلابی  به  چه  رو  تو  آخه  کرده؛  خودش 

بودن؟ بشین خاله‌بازی تو بکن؛ مسجد 

و مدرسه و بیمارستانا رو خوردی با این 

حزب‌اللهی بازیات؛ سازمان و چند تا آدم 

چی؟  که  انداختی  به‌زحمت  رو  کله‌گنده 

میتینگ  و  می‌کنه  چاقچور  چادر  خانم 

حجاب راه می‎ندازه؛ میری مدرسه حرفای 

این جوجه رزمنده‌ها رو سر صف پخش 

می‎کنی که اینا سفارش کردن حجابتون 

نیافته؟ حالا که با همین چادرت خفه‌ت 

بقیه  واسه  میشی  عبرت  درس  کردیم، 

که بشینن سر جاشون و فقط دعا قرآن 

خودشونو بخونن.

من که ترسی از مرگ ندارم؛ حتی سومین 

پیش  هفته  چند  همین  هم  را  وصیتم 

و  دست‌نوشته‌ها  بقیه  پیش  و  نوشتم 

مدت‌هاست  گذاشتم؛  محاسبه‌ام  دفتر 

آرزوی شهادت هم دارم؛ نمی‌دانم این‌طوری 

پیش خدا شهید به‌حساب می‌آیم یا نه؛

دختــر  شــهادت  خبــر   ، مــادر وقتــی 

حرف‌هــای  بیــن  از  را  چهارده‌ســاله‌اش 

منافقیــن  توســط  کــه  همســایه‌هایی 

یــک  می‌شــنود،  بودنــد،  شــده  تهدیــد 

ــت " چــرا؟ 
َ
 ذنــبٍ قُتِل یِّ

َ
ســؤال می‌پرســد: " بِأ

ــرش  ــه دخت ــه روز ک ــی؟ آن س ــه جرم ــه چ ب

باشــد  شــنید؛  حرف‌وحدیــث  شــد،  گــم 

کــه میتــرای زینــب شــده‌اش مشــهور بــود 

ــرش  ــه دخت ــد ک ــت؛ باش ــت و عف ــه نجاب ب

دخترهــای اطرافــش را بــه بهتریــن بــودن 

هدایــت می‌کــرد؛ البتــه بایــد انصــاف داد 

کــه خیلی‌هــا فقــط و فقــط نگــران بلاهایــی 

شــدند کــه امــکان داشــت آدم بی‌دینــی 

آورده باشــد. در پزشــکی قانونــی  ســر او 

می‌بینــد گــره روســری دختــر هنــوز کیــپ 

بســته اســت و شــنید کــه دکتــر می‌گویــد 
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جــز خفگــی هیــچ آســیبی ندیــده اســت و 

در همان گره اول جان داده اســت و ســه 

گــره دیگــر چــادر بــرای اطمینــان از زنــده 

نماندنــش زده‌انــد. نفــس راحتــی بیــرون 

دادن  دســت  از  درد  باوجــود  و  می‎دهــد 

شــکر  را  خــدا  جانــش،  از  عزیزتــر  دختــر 

می‌کنــد کــه دختــرش بــه آرزویــش، یعنــی 

حضــرت  عمــر  از  بیــش  نکــردن  زندگــی 

زهــرا؟عها؟، رســیده اســت و عزتمند شــهید 

و  می‌بینــد  را  زینــب  کبــود  صــورت  شــد؛ 

ــت ". دنبــال 
َ
 ذنــبٍ قُتِل یِّ

َ
زمزمــه می‌کنــد " بِأ

جــواب  در  و  مــی‌رود  دختــرش  قاتلیــن 

ــواب  ــت ج ــر اس ــدر پیگی ــرا آن‌ق ــه چ این‌ک

می‌دهــد می‌خواهــم از قاتلــش بپرســم " 

ــت ". چــرا؟
َ
 ذنــبٍ قُتِل یِّ

َ
بِأ



دین‌داری  به  که  چهارده‌ساله،  دختری 

مراقبه‌های  بود،  معروف  حجاب  و 

برگه‌های  همه  سربرگ  داشت،  زیادی 

و  می‌بیند"  "او  می‌نوشت:  دفترهایش 

همه را به گناه نکردن تشویق می‌کرد، به 

خاطر علاقه بی‌حدش به امام و انقلاب، 

می‌گیرد؛  قرار  ضدانقلاب‎ها  کینۀ  مورد 

اسمش در لیست ترور می‎رود و نقشۀ 

ضد‌انقلاب  این  می‌کشند.  را  قتلش 

سر  آزادی  شعار  که  هستند  همان‌هایی 

نجات  مدعی  که  همان‌هایی  می‎دهند؛ 

چادرش  با  را  نوجوانی  دختر  خلق‌اند؛ 

خفه می‌کنند تا سند روشنی شود بر تاب 

نداشتن دشمنِ خلق، برای حیا و حجاب 

دختران این سرزمین.

زینب کمایی شهید شد تا یادمان بماند 

کاری  هر  دشمن  و  است  سنگر  حجاب 

مدافع  که  کسی  نماند؛  سنگر  تا  می‌کند 

نمانَد.  می‌کند،  ترویجش  و  است  آن 

ساده‌لوحانه  که  آن‌ها  به  تا  شد  شهید 

تهاجم فرهنگی را به‌روز بودن می‌بینند، 

پوست‌انداخته  کهنه  استعمار  بگوید: 

است؛  گرفته  را  جایش  نو  استعمار  و 

عفت  دادن  باد  بر  وسیله،  بار  این 
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مقابلش  که  هر  است؛  بی‌گناه  دختران 

بایستد، هدف هجمۀ آن‌ها قرار می‌گیرد. 

استعمار  ریسمان  که  دخترانی  طفلک 

آن  با  شدنشان  کشیده  و  نمی‌بینند  را 

یک  ما  تک‌تک  کاش  نمی‌کنند.  درک  را 

زینب کمایی بودیم تا خار چشم دشمن 

و زمینه‌ساز ظهور می‌شدیم.

دشمن  با  مبارزه  جبهۀ  نوجوان  زینب 

دفترش  در  که  زمان  آن  بود  شناخته  را 

نوشت:

از  تن  چند  با  که  دیدم  خواب  »دیشب 

آن‌قدر  جبهه؛  می‌رویم  داریم  خواهران 

چه‌کار  نمی‌دانیم  که  هستیم  خوشحال 

سر  پشت  را  مشکلات  آن‌قدر  کنیم. 

تا  بودیم  ماشین  در  روزها  و  گذاشتیم 

واقعی  جبهۀ  جبهه،  اما  جبهه؛  رفتیم 

که  کردم  درک  من  نبود.  جنگ(  )زمان 

با  ما،  دشمنی  و  من  شهر  من،  جبهۀ 
دشمن خداست«.1

.https://B2n.ir/b43311 ،1  . مستند من میترا نیستم

 تاریخ تولد: 1347
 محل تولد: آبادان

 تاریخ شهادت: 1361
 محل شهادت: شاهین‌شهر توسط منافقین

: برای مطالعه بیشتر

نیستم(،   � میترا  )من  کاج  درخت  راز 

آوای  انتشارات  رامهرمزی،  معصومه 

کتاب پردازان، مشهد، 1401.
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1   هانیه مختاری                                               
ترس،  و  انزجار  خشم،  غم،  شادی، 

احساساتِ ضروریِ موجود در شخصیت 

هر انسانی است که لازم است در زمان 

و  دهیم  بروز  را  آن‌ها  احساسشان 

وحشت و خجالتی از آن نداشته باشیم؛ 

اما گاهی الگوهای ذهنیِ اشتباه از دوران 

کودکی که والدین یا افراد جامعه در ذهن 

ما حک کرده‌اند، مانع این ابراز احساس 

گریه  که  »مرد  مثلِ  الگوهایی  می‌شود؛ 

از  که  نمی‌خندد«  که  »دختر  و  نمی‌کند« 

نانوشته  قوانین  به‌عنوان  ابتدا  همان 

در ذهن افراد ثبت ‌شده‌ است و پیروی 

مشکلات  باعث  بزرگ‌سالی  در  آن‌ها  از 

هیجانی  تله‌بازداری  مثل  متعدد 

شاید  کم  سن  در  کودکان  اما  می‌شود.1 

آن‌طور که باید، ازپسِ  نتوانند به‌تنهایی 

معرفی پویانمایی
54
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لحظات حساس بَربیایند. این مسئله‌ای 

آن  پویانماییِ »درون _ بیرون«  که  است 

را به بهترین شکل روایت می‌کند.

که  می‌شود  شروع  جایی  از  داستان 

رایلی، دختری شاد و یازده‌ساله، به‌خاطر 

شهر  از  است  مجبور  پدرش  شغل 

سانفرانسیسکو  به  موردعلاقه‌اش 

دوستانش  از  اینکه  از  او  کند.  مهاجرت 

و  است  غمگین  بسیار  می‌شود،  جدا 

خوش‌بین  که  می‌کند  را  تلاشش  تمام 

برایش  که  شرایطی  اما  باشد؛  شاد  و 

پیش می‌آید، باعث می‌شود تصمیمات 

عجولانه و احساسی بگیرد.

»درون _ بیرون« می‌بینیم   انیمیشنِ  در

اندازه  چه  تا  مختلف  احساسات  که 

بگذارند.  تأثیر  تصمیمات  بر  می‌توانند 

نکتۀ جذاب داستان این است که هرکدام 

از پنج حس ذهنیِ رایلی را به‌عنوان یک 

شخصیت می‌بینیم. حتی جنسیت هم 

برای این احساس‌ها تعریف‌ شده است؛ 

احساسات  شخصیت‌پردازی  درحالی‌که 

شخصیت  هر  چون  نیست؛  راحتی  کار 

کامل  احساسات  از  مجموعه‌ای  با 

تنها  که  حسی  ساخت  مثلاً  و  می‌شود 

نشان‌دهندۀ خشم باشد دشوار است.

هر  دقت  با  »درون _ بیرون«  پویانمایی 

است.  داده  رشد  را  حسی  شخصیتِ 
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بسیار  که  »غم«  مانند  شخصیتی  خلق 

زیادی  چالش  است،  غمگین  و  ناامید 

از  باید  زیرا  داشت؛  نویسندگان  برای 

خلق  دوست‌داشتنی  شخصیتی  او 

به  موفق  به‌خوبی  البته  که  می‌کردند 

انجام‌دادن این کار شدند.

شکل ظاهری هر شخصیت نیز با دقت 

»شادی«  است:  انتخاب ‌شده  ظرافت  و 

»خشم«  درخشان«؛  »ستارۀ  یک  مانند 

 » « و »انزجار مانند »شعله‌های آتش قرمز

چیزی شبیه »کلم بروکلی!«

اگرچه افراد فکر می‌کنند این داستان برای 

نوجوانان جذاب است، ولی می‌توان گفت 

والدین  بیشتر  اثر  این  اصلی  مخاطب 

نکات  حاوی  داستان  این  و  هستند 

بسیار آموزنده‌ای برای بزرگ‌سالان است. 

شاید برخلاف تصور و باوری که امروزه در 

بین عموم مبنی بر شادبودن همیشگی 

وجود دارد، در این پویانمایی می‌بینید که 

مهم  انسانی  احساسات  و  عواطف  تمام 

هستند و نباید هیچ‌یک را نادیده گرفت یا 

سرکوب کرد. برای مثال، احساساتی مثل 
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پی‌نوشت
، ترجمۀ علی صاحبی، انتشارات  1  . برای آشنایی بیشتر با نیازهای اساسی انسان ر.ک: تئوری انتخاب، ویلیام گلاسر

سایه سخن، تهران، 1402.
.B2n.ir/b13779 :2  . برای مطالعه بیشتر ر.ک

غم و خشم و انزجار اگر به‌شکل درست 

به کار گرفته شوند، می‌توانند حتی باعث 

رشد افراد در رسیدن به خواسته‌هایشان 

و تحقق یک زندگی ایدئال شوند.

آنچه لازم است والدین بدانند

از کودکان درباره تفاوت رفتار شخصیت‌های 

و  ترس  خشم،  غم،  )شادی،  رایلی  ذهن 

نتیجه  که  بپرسید  و  کنید  سؤال  نفرت( 

تصمیمات هرکدام چه چیزی بوده؟ به آن‌ها 

کمک کنید تا ضرورت شاد بودن و عاقبت 

ناخوشایند عصبانیت را متوجه شوند. یکی 

از اتفاقات مهم داستان رفتارهای اشتباهی 

است که رایلی به خاطر گم‌شدن خاطرات 

ذهنش  درون  شادی  شخصیت  و  اصلی 

با  )بی‌ادبی  رفتارها  این  می‌دهد.  انجام 

بدرفتاری  خانه،  ترک  به  تصمیم  والدین، 

رفتارهای  به‌عنوان  غیره(  و  دوستان  با 

بهتر  اما  می‌شوند  داده  نمایش  نادرست 

است با یک گفتگو ساده کودکان را متوجه 

نادرست بودن آن‌ها و پیامدهای هر رفتار 

کنید. به پشیمانی رایلی از رفتار نادرستش 

اشاره‌کنید و به کودکان یاد بدهید تا مانند 

صحبت  ناراحتی‌هایشان  درباره  رایلی 

درمیان  شما  با  را  احساساتشان  و  کنند 

فهم  در  کودکان  است  ممکن  بگذارند. 

اهمیت  مانند  داستان  ضمنی  پیام‌های 

صداقت و دوستی که درصحنه جزیره‌های 

تشکیل‌دهنده شخصیت رایلی به نمایش 
درمی‌آید، به راهنمایی نیاز داشته باشند.2

 لینک دریافت فایل:  �

  aparat.com/v/T9tVr 
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رضیه جبرییل‌زاده - کارشناس ارشد مشاوره خانواده صـدای مشـاور

نـوهٔ  و  عـروس  به‌همـراه  پسـرم   

مـا  خونـهٔ  بـالای  طبقـۀ  ه‌م، 
َ
هشت‌سـال

زندگـی می‌کنـن و گاهـی صـدای بحث‌هـا و 

توهین‌هاشـون به گوش ما می‌رسه. حتی 

یـه بـار بـه کتک‌کاری منجر شـد؛ ولی پسـرم 

به‌هیچ‌وجـه قبـول نمی‌کنـه پیـش مشـاور 

چطـور  بایـد  مـادر،  یـه  به‌عنـوان  مـن  بـره. 

مشـکلات  کـه  بزنـم  حـرف  و  کنـم  رفتـار 

زندگی‌شـون برطـرف بشـه و پسـرم دسـت 

چنـد  بـرداره؟  رفتـارش  و  اخالق  ایـن  از 

روز  دو  و  کـرد  قهـر  عروسـم  پیـش،  روز 

خونـه نیومـد و مـا رفتیـم و اون‌و بـه خونـه 

برگردوندیـم. خلاصـه، چنـد روزیـه کـه حـال 

زندگـی خودمـون و پسـرم و همسـرش بـه 

کنیـد. راهنمایـی‌‌   
ً
لطفـا ریختـه!  هـم 



 سالم. از اینکه مشـکل خودتون رو با 

ما در میون گذاشـتید سپاسگزاریم. 

5
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به‌وجود  برای مشکل  نگرانی‌تون  متوجه 

اومده هستیم.

آرامشِ  ازدواج فرزندان و به‌دست‌آوردن 

اون‌ها در زندگی فردی و مشترک، یکی از 

مادریه؛  و  پدر  هر  آرزوهای  و  خواسته‌ها 

با  فرزندشون  می‌شن  متوجه  وقتی  اما 

به   
ً
قطعا شده،  اختلاف  دچار  همسرش 

هم می‌ریزن. برای حل مشکل پسرتون 

نیاز به صبوری مادرانه دارید و باید تحمل 

مشکلات  برابر  در  قدری  رو  خودتون 

از  رو  اون‌ها  تا  ببرید  بالا  پسرتون  زندگی 

این چالش به‌خوبی عبور بدید.

امیدوارم  که  می‌کنم  عرض  نکته  چند 

مفید باشن:

پسرتون  که  کسی  و  بزرگ‌تر  یه  از   1

کمک  یا...(  عمو  یا  )دایی  داره  قبولش 

پسرتون  با  بخوایْد  ازش  و  بگیرید 

صحبت کنه و متوجه بشه مشکل اصلی 

راضی  پسرتون  وقتی  چیه.  زندگی‌شون 

کمک  نمی‌شه،  مشاور  پیش  رفتن  به 

گرفتن از فرد بزرگ‌تری از فامیل که پسر 

احترام  براش  و  داره  قبولش  هم  شما 

انتخابِ  تو  باشه.  مؤثر  می‌تونه  قائله، 

باید  مثلاً  باشید؛  حساس  فردی  چنین 

و  حق‌طلب  ایشون  باشید  مطمئن 

رو  عدالت  و  صلح  می‌تونه  و  منطقیه 

باید  ایشون  کنه.  برقرار  زوجین  بین 

پسرتون رو به‌سمت مشاوره سوق بده 

پیشِ  مشکل  حل  برای  بخواد  ازش  و 

 
ً
یه مشاور متخصص و متدین بره. طبعا

که سال‌ها درسِ ‌ترمیم  مشاور متدینی 

تأثیر  می‌تونه  خونده،  رو  زوجین  رابطۀ 

افراد داشته  زندگی مشترک  مثبتی توی 

همسرش  به  فرد  نگاه  تغییر  با  و  باشه 

به  آرامش‌و  مشکلات،  برداشتن  و 

زندگی‌شون برگردونه.

همراهی  به  حاضر  پسرتون  اگه   2

به‌تنهایی  بخوایْد  عروستون  از  نیست، 

به مشاوره بره. یه متخصص زوج‌درمانگر 
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برای  جزئیات،  از  اطلاع  با  می‌تونه 

دستیابی به نتیجهٔ بهتر راه‌حل‌هایی بده 

و با اصلاح و تغییر رفتار شخص، موجب 

حداقل  یا  بشه  خونَه‌ش  توی  آرامش 

سطح مشکلات‌ رو پایین‌تر بیاره تا تنش 

کمتری توی خونه اتفاق بیفته.

با   ، مقتدر پدر  و  مادر  یه  مثلِ   3

پسرتون صحبت کنید. شما و پدرشون 

هستید  زندگی‌ش  اصلی  ستون‌های 

حالش  از   
ً
قطعا و  کرد‌ید  بزرگ  اون‌و  و 

اقتدار  با  و  باشید  محکم  پس  باخبرید. 

دعوا  هم  چقدر  هر  که  بخوایْد  ازش 

بگیره،  بالا  دعواشون  و  ‌کنن  بحث  و 

همسرش  روی  که  نداره  حق‌و  این 

دست بلند کنه! زدن همسر اصلاً قابل 

این  برای  نیست!  اغماض  و  بخشش 

وای‌سید  پسرتون  روبه‌روی  محکم   ، کار

نکنه.  تکرار  رو  کار  این  بخوایْد  ازش  و 

توی چنین شرایطی، شاید بهتر بود پسر 

جداگونه  خونهٔ  توی  و  شما  از  دور  شما 

زندگی می‌کرد تا آسیب‌های کمتری نیز به 

زندگی‌تون وارد بشه و مشکلات زوجین 
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هم در کنار خونواده‌ها زیاد نشه. حضور 

اون‌ها  زندگی  و  زوجین  کنار  خونواده‌ها 

مشکلات  حل  می‌شه  موجب  معمولاً 

سخت‌تر بشه.

4 با عروستون رابطهٔ دوستانه داشته 

باشید و سعی کنید اون‌و مثل دخترتون 

وقتی  که  کنید  رفتار  طوری  و  ببینید 

می‌بینه،  آزاری  یا  ناراحته  همسرش  از 

امنی  آدمِ  اگه  بیاره.  پناه  شما  به‌سمت 

آرامش   
ً
قطعا باشید،  عروستون  برای 

می‌شه.  برقرار  زندگی‌شون  در  بیشتری 

حضور شما کنارِ زندگی پسر و عروستون 

نقش  اگه  اما  باشه؛  حامی  مانند  باید 

نمی‌تونید  اصلاً  باشید،  داشته  قاضی 

اینکه  کنید.  برقرار  صلح  اون‌ها  بین 

خودتون متوجه ایراد پسرتون شد‌ید، تو 

اگه عروس شما  همدلی بسیار مؤثره و 

حمایت  شما  طرف  از  که  کنه  احساس 

 
ً
قطعا می‌فهمید،  دردش‌و  و  می‌شه 

به‌شکل دیگه‌ای با این ماجرا و مشکل 

برخورد می‌کنه.   

5 توجهتون رو به پسرتون بیشتر کنید. 

توجه  کمبود  به‌دلیل  می‌کنید  فکر  اگه 

با  رفتارهایی  چنین  محبت،  کمبود  یا 

همسرش می‌کنه، سعی کنید توجهتون 

که  کنید  کاری  و  کنید  بیشتر  اون  به  رو 

احساس کنه حضورش برای شما مهمه 

و شما هیچ فرقی بین فرزندان خودتون 

نمی‌ذارید. ابراز محبت و حمایت شما از 

با  ارتباط بهتری  پسرتون موجب می‌شه 

همسر و فرزندش برقرار کنه.

امیدواریم که مطالب گفته‌شده، به شما در 

حل مشکل به‌وجود‌اومده کمک کنه.

بهترین‌ها رو براتون آرزومندیم.
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تکنیک نخودچی
مقدمه

بسیاری از اوقات ممکن است حرف‌ها و مطالبی که به مخاطبان نوجوان می‏گوییم، درست و منطقی 

باشــند؛ ولــی متأســفانه نوجــوان امروزی، جذب این حرف‌ها نشــده و چه‌بســا خیلــی از حرف‌های ما را 

نپذیرد. فکر می‌کنید علت آن چیست؟! 

دلیلش این اســت که اکثر حرف‌های ما، به خاطر رعایت نکردن اصول مخاطب‌شناســی، مانند نخود 

خشــکی هســتند کــه توقع داریــم در دهان او خیس‌خــورده و آن را میــل کند! حال هرقدر هــم از اثرات 

مفیــد و مطلــوب نخود به نوجــوان بگوییم، هیــچ‌گاه این نخودهای خشــک قابل‌خوردن نمی‌شــوند 

عقیل مصطفوی - دانش آموختۀ سطح3 حوزه علمیه - کارشناس ارشد مشاورۀ خانواده
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1 سریع حل نکنیم؛ بلکه گوش بدهیم: 

اکثر  میان  مشترک  مسئلۀ  متأسفانه 

نوجوانشان  وقتی  که  است  این  والدین 

می‌آید،  آن‌ها  نزد  موضوعی  طرح  برای 

به‌سرعت می‌خواهند راه‌حلی برای آن بیان 

کنند. درست است ‌که در بسیاری از مواقع 

نوجوان راه‌حل را می‌خواهد؛ اما ابتدا برای 

می‌خواهد  او  است؛  آمده  شدن  حمایت 

بداند که ما او را درک کرده و با او همدلی 

می‌کنیم یا نه. 

اگر می‌خواهیم با نوجوان ارتباط سازنده 

سریع  که  بدانیم  باید  باشیم،  داشته 

به  باید  بلکه  کنیم؛  حل  را  مسئله  نباید 

او نگاه حمایت‌گرانه‌ای داشته باشیم تا 

در ضمن چنین حمایتی، نوجوان بتواند 

مسائلش را حل کند. در ادامه در قالب 

را  حرف‌هایمان  کردن  فرآوری  مثال،  یک 

بیان می‌کنم:

را  وسیله‌ای  ما  نوجوان  بگیرید  فرض 

به  را  آن  شوق،  و  ذوق  سر  از  و  می‏خرد 

کیفیت  بررسی  با  ما  می‌دهد.  نشان  ما 

کالا، حدس می‌زنیم که ارزش آن وسیله 

بسیار کم‏تر از آن چیزی است که نوجوان 

ازاین‌رو،  است.  کرده  هزینه  بابتش  ما 

این  در  ما  نوجوان  سر  می‌رسد  نظر  به 

معامله حسابی کلاه رفته است! 

 ، در چنین شرایطی ما به‌عنوان پدر و مادر

آیا  چه واکنشی از خود نشان می‌دهیم؟ 

و نوجــوان قطعــا پس می‌زنــد! بنابراین، بــرای تأثیرگــذاری بر مخاطب نوجــوان، باید حرف‌هــای خود را 

فــرآوری کنیم و به‌اصطلاح از قبل بخیســانیم؛ همانند آن نخود کــه اگر آن را به نخودچی تبدیل کرده و 

به نوجوان بدهیم، آن‌وقت وی باکمال رغبت آن‌ها را از ما می‌گیرد و میل می‏کند؛ اما چگونه می‌توان 

حرف‌ها را فرآوری کرد؟


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به‌صورت مستقیم و بدون ملاحظه او را 

سرزنش کرده، می‌گوییم که اشتباه کرده 

و در این معامله سرش کلاه رفته است؟ 

از اشتباهی  یا بدون هیچ‌گونه واکنشی، 

و  می‏کنیم  چشم‌پوشی  است،  کرده  که 

به روی او نمی‌آوریم؟

بی‌شک، انتخاب هریک از این راه‌حل‌ها، 

تبعات خاص خودش را دارد. به‌طوری‌که 

کنیم،  ورود  چکشی  و  مستقیم  اگر 

شود  جریحه‌دار  وی  غرور  است  ممکن 

چه‌بسا  و  کند  مقاومت  ما  برابر  در  و 

اشتباهش را نپذیرد یا درنهایت بپذیرد؛ 

 
ً
قطعا ما،  برخورد  و  روش  این  با  ولی 

به‌احتمال‌زیاد،  و  می‌شود  کور  او  ذوق 

از  آینده  معاملات  در  اعتمادبه‌نفسش 

بین خواهد رفت و حتی ممکن است با 

دادن  نشان  از  دیگر  تجربه،  این  کسب 

با  مبادا  کند؛  خودداری  ما  به  وسایل 

سرزنش‌ها و برخورد چکشی و مستقیم 

ما روبه‌رو شود.

، اگر اشتباه نوجوان در این  از سوی دیگر

معامله را هم به روی او نیاوریم و خرید 

 نوجوان 
ً
را تأیید کنیم، قطعا اشتباهش 

احتمال  و  نمی‌شود  اشتباهش  متوجه 

او  توسط  آینده  در  خطایی  چنین  تکرار 

بالاتر خواهد رفت، پس راهکار چیست 

و چه باید کرد؟

تکنیک نخودچی؛ راه‌حل درست

باید کاری کنیم که نوجوان ما در موقعیتی 

درست، متوجه خطا و اشتباهش شود، 

بدون این‏که بخواهیم ذوق او را در این 

کنیم؛  سرزنش  را  وی  یا  کرده  کور  زمینه 

یعنی با تبدیل نخود خشک به نخودچی، 

اشتباهش را اصلاح نماییم؛ اما چگونه؟

تمجیدهای  و  تعریف  به‌جای  می‌توان 

نوجوان  که  وسیله‌ای  از  غیرواقعی 

خریداری کرده، آن بخش از رفتار او را که با 

مدیریت مالی توانسته پول‌های توجیبی 

موردنظر  وسیلۀ  و  کند  جمع  را  خودش 
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با   
ً
کنیم؛ چراکه طبعا تأیید  را بخرد،  خود 

این تشویق‌ها، انگیزۀ وی برای مدیریت 

مالی همچنان حفظ خواهد شد.

اما برای جلوگیری از اشتباهش می‌توان 

تفریح  و  گردش  برای  که  خواست  او  از 

این‏که  بدون  و  برویم  بیرون  باهم 

حساسیت او را برانگیزیم، بعد از گردش، 

همراه  به  کنجکاوی،  یا  اتفاق  برحسب 

کالای  که  مغازه‌ای  دو  یکی  از  نوجوان 

پرس‌وجو  را  قیمت  رادارند،  موردنظر 

کنیم. آن‌وقت نوجوان با شنیدن قیمت 

از فروشندگان، تازه به ارزش  واقعی کالا 

آن کالا پی خواهد برد و ما بدون  واقعی 

با  کنیم،  سرزنش  را  او  بخواهیم  این‏که 

که  بفهمانیم  او  به  حمایت‌گرانه  نگاه 

اشتباهش قابل جبران است. در چنین 

را  خودش  اشتباه  راحت‌تر  او  شرایطی، 

در  این‏که  احتمال  و  پذیرفت  خواهد 

اقدام  مشورت  و  بیش‏تر  دقت  با  آینده 

این  با  ما  درواقع  رفت.  خواهد  بالا  کند، 

به  خشک  نخود  از  را  انتقادمان   ، کار

نخودچی تبدیل کرده و به نوجوان خود 

داده‏ایم.

از  دیگر  یکی  اطمینان:  سوپاپ   2

برای  چالش‌برانگیز  موقعیت‌های 

بدخُلقی،  با  مواجه‌شدن  والدین،  اکثر 

نوجوان  پرخاشگری‌های  و  بدرفتاری 

است که معمولاً در این دورۀ حساس، 

عاطفی،  و  هورمونی  تغییرات  جهت  به 

و  هستند  آن  درگیر  نوجوان‌ها  بیش‏تر 

بسیاری  نقطه‌ضعف  موقعیت  همین 

نمی‌دانند  به‌طوری‌که  است،  والدین  از 

واکنش درست در این زمان چیست؟
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رفتار  و  کرده  مقابله‌به‌مثل  بخواهند  اگر 

و  پرخاشگری  باشند،  داشته  تندی 

اگر  و  بدرفتاری نوجوان تشدید می‌شود 

رفتارها  این  بر  را  خود  چشم  بخواهند 

ببندند و واکنشی از خود نشان ندهند، 

آینده رفتارهای زشت  احتمال این‏که در 

وی تکرار ‌شوند، زیاد است. 

کـرد؟  بایـد  چـه  و  چیسـت  راه‌حـل  امـا 

دیـگ  در  کـه  کرده‏ایـد  دقـت  احتمـالاً 

زودپـز به‌گونـه‌ای اسـت کـه وقتـی بسـته 

شـدن  ج  خـار بـرای  منفـذی  می‌شـود، 

حـرارت و بخـار در اطـراف آن نیسـت؛ امـا 

بـرای  کـه  آن سـوپاپی وجود دارد  روی در 

انفجـار دیـگ، در وقـت لازم  از  جلوگیـری 

کار می‌افتـد و باعـث خـروج حـرارت و  بـه 

می‌شـود. اضافـه‌  بخـار 

نقش  رفتارهایی  نیز  نوجوان  با  ارتباط  در 

به‌موقع  اگر  و  رادارند  اطمینان  سوپاپ 

جلوی  اوقات  از  بسیاری  در  شوند،  انجام 

مشاجره، دعوا، لج‏بازی و پرخاشگری‌های 
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حال  در  به‌ویژه  می‌گیرند.  را  نوجوان 

از  استفاده  نوجوان،  خشم  عصبانیت و 

به‌طور  است.  ضروری  سوپاپی  رفتارهای 

مثال، استفاده از جملات مهربانانه، پرهیز 

پا  به‌موقع،  سکوت  جدل،  و  بگومگو  از 

نوجوان،  حساسیت‌های  روی  نگذاشتن 

ذکر  گوارا،  شربت  یک  کردن  درست 

زبان  درک می‌کنم«،  را  »تو  که:  جمله  این 

و  دعوا  موضوع  تغییر  محبت،  تشکر، 

رفتار  ده‏ها  و  جدید  گفت‏وگوی  ایجاد 

دیگر، می‌توانند نقش سوپاپ اطمینان را 

داشته باشند که از انفجار رفتاری نوجوان 

جلوگیری کنند؛ اما بعد از این‏که با رفتارهای 

سوپاپی، خشم و ناراحتی نوجوان فروکش 

کرد و آرام شد، آن‌وقت نوبت اجرای تکنیک 

نخودچی است.

تا  می‌شود  باعث  چیزی  چه  نظرتان  به 

بین  خشک  نخود  به  نسبت  نخودچی 

همان  بله،  شود؟  خواستنی‌تر  بچه‌ها 

و  نمک  مثل  افزودنی‌هایی  و  چاشنی 

خواستنی‌تر  را  آن  مزۀ  ادویه‌ها،  سایر 

می‌کند. افزودنی‌هایی مثل: گوش دادن 

کامل به حرف‌های نوجوان، قطع نکردن 

یک  حداقل  پذیرش  حرف‌هایش، 

قسمت از حرف‌های او )باید یک بخش 

بپذیریم،   
ً
حتما را  نوجوان  حرف‌های  از 

غیرمنطقی  حرف‌هایش  بیش‏تر  ولو 

رفتارهای  از  تمجید  و  تعریف  باشد.(، 

غیرکلامی  و  کلامی  علاقۀ  ابراز  او،  مثبت 

به نوجوان، به‌خصوص دختران نوجوان 

و... همان افزودنی‌های ارتباطی هستند 

با  مواجهه  در  را  ما  گفتار  و  رفتار  که 

انگیزۀ  و  می‌کنند  خواستنی‌تر  نوجوان 

اصلاح رفتار در او تقویت می‌شود.

 : برای مطالعۀ بیش‏تر

چگونه با نوجوانم صحبت کنم، ترجمه:   �

الهام آرام‏نیا، انتشارات نسل نواندیش، 

تهران، 1388ش.

67
سال دوم - شماره 21 - مهر ماه 1403 شمسی



در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ رژیم بعثی، به‏سرکردگی 

طراحی  با  عراق،  دیکتاتور  حسین،  صدام 

نوپای  نظام  برانداختن  به‏هدف  نقشه‏ای 

را  تمام‏عیاری  جنگ  اسلامی،  جمهوری 

علیه ایران اسلامی آغاز کرد. صدام حسین، 

برابر  در  حضور  با  عراق،  رئیس‏جمهور 

دوربین‏های رسانه‏های عراق، با پاره کردن 

خاک  به  تجاوز  آغاز  الجزایر،   ۱۹۷۵ قرارداد 

کشور عزیزمان را اعلام کرد.

حمایت‏های  با   ، نابرابر جنگِ  این 

گستردۀ خارجی، در شرایطی تحمیل شد 

که استکبار جهانی، به‏ویژه آمریکا، فشار 

کرده  وارد  ایران  به  شدیدی  دیپلماتیک 

بود. در اوضاع داخلی کشور نیز جناح‏های 

ایجاد  با  شرق،  و  غرب  به  وابسته 

درگیری‏های  ایجاد  و  تبلیغاتی  هیاهوی 

از  بودند.  نظام  تضعیف  درصدد  نظامی، 

طرفی نیرو‏های نظامی و امنیتی هم هنوز 

رسول ساری _ دانش پژوه سطح 3 حوزه علمیۀ قم
 دانشجوی دکتری علوم سیاسی

هفتۀ مقدس
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به‏طور  را  سامان‏دهی  و  بازسازی  مراحل 

کامل پشت‏سر نگذاشته بودند.

عوامل  از  یکی  رهبری؟حفظ؟  معظم  مقام 

تحمیل این جنگ نابرابر را این‏گونه توضیح 

و  دردناک‏ترین  »بزرگ‏ترین،  می‏دهند: 

ما  دشمنانِ  خصومتِ  فاجعه‏آمیزترین 

به‏راه‏انداختن جنگ تحمیلی بود؛ تحریک 

حس جاه‏طلبیِ یک همسایه، تشویق او 

به حمله و دلگرم کردن او به پشتیبانی و 

هفت  گذشت  پس‏از  دیگر  امروز  کمک. 

سال، همه به‏روشنی می‏توانند یقین کنند 

شهریور ۵۹،  در ۳۱  عراق  ارتش  حملۀ  که 

جمهوری  تشکیل  پس‏از  یعنی نوزده ماه 

فروند  صدها  و  لشکر  ده  با  که  اسلامی، 

از زمین و هوا و دریا انجام شد،  جنگنده 

از  بخشی  انضمام  و  توسعه‏طلبی  به‏جز 

و  کتب  در  بارها  که  چیزی  عراق،  به  ایران 

جیره‏خوار  غیرعراقیِ  یا  عراقی  مطبوعات 

و  انقلاب  شکست  تصریح ‏شده،  آن  به 

را هم هدف  سرنگونی جمهوری اسلامی 
گرفته بوده است.«1

درواقع، استکبار جهانی، به‏رهبری آمریکا، 

جمهوری  ‏کشاندن  ‏سازش  به  برای 

اسلامی ایران و درنهایت به‏ زانو درآوردن 

رژیم  از  خود  آشکارِ  و  علنی  حمایت  آن‏، 

بعثی عراق در تمام زمینه‏های سیاسی و 

نظامی و اقتصادی و... را به اجرا گذاشت. 

، ابرقدرت بلوک شرق، یعنی  ازطرف دیگر

محسوب  عراق  متحد  که  نیز  شوروی، 

را  اسلامی  نظام  با  خصومتش  می‏شد، 

که شعارِ »نه شرقی، نه غربی« را سرلوحۀ 

کار خود قرار داده بود و در جریان اشغال 
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افغانستان توسط شوروی، این تجاوز را 

محکوم کرده بود، بیش‏از پیش کرد.

رژیم بعث نیز برای به سرانجام رساندن 

قدرت  به  ‏شدن  تبدیل  و  آرزویش 

ساسِ محاسبات 
َ
عِ غرب آسیا برا بلامناز

خود از وضعیت داخلی و خارجی ایران، به 

فتح یک‏هفته‏ای تهران فکر می‏کرد. او در 

، بدون مانع جدی  روز‏های نخستِ تجاوز

در مرز‏ها، تا دروازه‏های اهواز و خرمشهر 

با  امام‏خمینی؟رح؟  حضرت  آمد.  پیش 

دفاع  به  را  همه  صحنه‏ای  چنین  دیدن 

از جمهوری اسلامی ایران موظف کردند؛ 

آموزش‏ندیدۀ  نیرو‏های  ‏که  به‏طوری 

تجهیزات  و  امکانات  بدون  مردمیِ 

به‏سمت جبهه‏های جنگ شتافتند.

در همین حال و علی‏رغم کارشکنی‏های 

دفاع   ، بنی‏صدر وقت،  رئیس‏جمهور 

مقدسِ مردمی و انقلابی شکل گرفت و 

شهادت‏طلب  و  بی‏ادعا  جوانِ  نیرو‏های 

به جبهه‏ها شتافتند. پس‏از شکل‏گیری 

این اتحاد و انسجام مردم انقلابی و طرد 

حماسه‏ای  خائن،  و  وابسته  نیرو‏های 

تاریخ‏ساز شکل گرفت که در تاریخ ایران 

حماسه  این  بود.  بی‏سابقه  اسلامی 

برای  بی‏نهایتی  دستاورد‏های  و  برکات 

ایران و انقلاب به ارمغان آورد.

وَجه‏تَسمیه2

هفتۀ اول شروع رسمی جنگ تحمیلی، 

یعنی از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر، »هفتۀ دفاع 

مقدس« نامیده شده است که می‏توان 

این‏گونه  را  آن  ارمغان‏های  و  نتایج 

دسته‏بندی کرد:
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از  1 پیروی و فرمان‏بُرداریِ بی‏چون‏وچرا 

»ولایت  عنوان  تحت  دینی  مجتهد 

مطلقۀ فقیه«؛

انقلاب  شعارهای  شدن  اجرایی   2

اسلامی در ایران در عرصه‏های داخلی 

و خارجی کشور؛

مهندسیِ  رشد  نظامی؛  پیشرفت   3

دفاعی در قالب جهاد؛

4 تثبیت انقلاب اسلامی؛ اثبات توانایی و 

قدرت انقلاب مردمی؛

عناصر  پالایش  و  خالص‏سازی   5

ضدانقلاب از عناصر انقلابی؛

اسـتقامت،  روحیـۀ  رشـد  و  ظهـور   6

پایـداری در تمـام سـطوح  وحـدت و 

ایرانـی؛ جامعـۀ 

7 اعتماد به جوانان انقلابی، شکوفایی 

در تمام زمینه‏ها و ظهور نخبگان.

ویژگی‏های دفاع مقدس

دربارۀ ویژگی‏های دفاع مقدس به موارد 

زیر می‏توان اشاره کرد:

Óدفاعی بودن

عراق  بعث  رژیم  تحمیلی،  جنگ  در 

جنگی  خارجی،  همه‏جانبۀ  حمایت  با 

ایران  اسلامی  جمهوری  به  ناخواسته 

گرفتن  نادیده  با  درواقع  و  کرد  تحمیل 
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اسلامی  ایران  به  ما،  سرزمین  استقلال 

مردم  م 
ّ
مسل حق  ازاین‏رو،  کرد.  تجاوز 

استقلال  از  که  بود  ایران  غیرتمند 

 ، سرزمین خود دفاع کنند. در طرف دیگر

جهادی  جهادها  مقدس‏ترین  از  یکی 

حقوق  از  »دفاع  به‏عنوان  که  است 

انسانی« صورت می‏گیرد.

Óروحیۀ معنوی

فرصتِ  مقدس  دفاعِ  و  تحمیلی  جنگ 

زیباترین  و  خالصانه‏ترین  نمایشِ 

کنار  آورد. در  را پدید  مناجات‎ها و دعا‏ها 

که  بود  دیگری  وسیلۀ  دعا  قرآن،  و  نماز 

نگاه  زنده  رزمندگان  دل  در  را  خدا  یاد 

می‎داد  نشان  جهانیان  به  و  می‏داشت 

انقلابی  کنونی،  دنیای  در  می‏شود  که 

تمام‏عیار واقع شود.

Óروحیۀ استقامت

نظامیِ  فرماندهانِ  تحمیلی  جنگ 

که  داد  نشان  دنیا  به  را  نوظهوری 

دیگر  نظامی  فرماندهان  شانه‏به‏شانۀ 

در  نه  که  بتازند  پیش  خدا  بر  توکل  با  و 

هیچ  در  پیروزی‏ها،  در  نه  و  سختی‏ها 

و  محکم  و  نشوند  غافل  او  یاد  از  کجا، 

را  دشمن  و  بایستند  کوه،  چون  مقاوم، 

پیروزی  رمز  کنند  ثابت  و  درآورند  پای  از 

مقاومت و ایستادگی است.
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Óروحیۀ شجاعت

مقـدس،  دفـاع  سـال  هشـت  دوران  در 

از  مثال‏زدنـی  شـجاعتی  فرماندهـان 

شـهیدی  سـرداران  دادنـد.  نشـان  خـود 

همـت،  ابراهیـم  باکـری،  مهـدی  ماننـد 

محمـد  فکـوری،  جـواد  باقـری،  حسـن 

از  حتـی  و  کلاه‏دوز  یوسـف  جهـان‏آرا، 

محمدحسـین  شـهید  نوجوانـان،  بیـن 

مبـارزی  و  شـجاع  زنـان  و  فهمیـده 

فرنگیـس  خانـم  و  دبـاغ  خانـم  همچـون 

حیـدر پـور معـروف به )زنِ تبر به دسـت(، 

چنـان رشـادت و ازخودگذشـتگی نشـان 

مراجعـه  بـا  شـدند.  تاریخ‏سـاز  کـه  دادنـد 

از  ح‏شـده  مطر خاطـرات  و  زندگی‏نامـه  بـه 

آن‏هـا متوجـه روحیـۀ شـجاعت و نترسـیِ 

شـد. خواهیـم  آن‏هـا 

Óروحیۀ بزرگواری و مروّت

رزمندگان  سرلوحۀ  دینی  اخلاق  رعایت 

دفاع مقدس بود که برای نمونه می‏توان به 

بمباران و گلوله‏باران مناطق مسکونی عراق 

اشاره کرد که با استفاده از این حربه می‏شد 

مسکونی  مناطق  ناامن‏سازی  با  به‏راحتی 

دشمن را به چالش بکشند؛ ولی در طول 

هشت سال دفاع مقدس به‏هیچ‏عنوان از 

این حربه استفاده نشد.
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پی‌نوشت
1 . بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در مجمع عمومی سازمان ملل، 1366/06/۳۱.

2 . دلیل نام‌گذاری.

Óروحیۀ دنیاگریزی

رزمندگان  خصوصیات  بارزترین  از  یکی   

که  بود  این  مقدس  دفاع  سال  هشت 

بااینکه  بودند.  معروف  دنیاگریزی  به 

بیشترِ آن‏ها در سنین جوانی و نوجوانی 

بودند و یکی از طبیعت‏های این سنین 

خواسته‏های مادیِ بی‏شمار است، ولی 

پشت  خواسته‏ها  این  به  وجود  تمام  با 

بر  حق  جبهۀ  پیروزی  فکر  به  و  کردند 

باطل بودند و تا آخرین لحظه جنگیدند.

Óروحیۀ شهادت‏طلبی

هشت  رزمندگان  که  ارزش‏هایی  از  یکی 

سال دفاع مقدس با تکیه‏ بر آن توانستند 

به  حق  جبهۀ  برای  را  بزرگی  پیروزی‏های 

ارمغان آورند، روحیۀ شهادت‏طلبی است. 

انسان وجود  برای  که  باارزش‏ترین چیزی 

آن  از  اسلام  رزمندگان  اوست.  جانِ  دارد 

تهاجم  برابر  در  دفاع  ازآنجاکه  و  گذشتند 

بعثیان را مقدس می‏دانستند، به شهادت 

اسلام  رزمندگان  شهادت‏طلبی  رسیدند. 

به‏عنوان عامل مؤثر معنوی، از امتیاز‏های 

جبهۀ حق در برابر جبهۀ باطل بود. 
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استان‌ها،  از  یکی  اهالی  از  خانواده‌ای 

شد‌.  واگذار  من  به  کمک،  و  یاری  برای 

و  عرفی  رسومات  به‌دلیل  خانواده  این 

داشتند،  که  خاصی  قومیتی  سنت‌های 

اجازه نمی‌دادند تنها دختر خانواده ازدواج 

و  می‌آوردند  مختلفی  بهانه‌های  و  کند 

خواستگارها را به‌آسانی رد می‌کردند.

پسر جوانی بود که همشهری این خانواده 

هم بود و حدود یک سال از این دخترخانم 

خواستگاری می‌کرد؛ ولی خانواده اجازۀ این 

را نمی‌دادند و این دخترخانم نیز  وصلت 

چون دل‌بستۀ این خواستگار شده بود، 

به‌شدت ناامید و افسرده‌حال شده بود.

اولین باری که به‌عنوان همیار وارد منزل 

این خانواده شدم، بیش‌از هشت ساعت 

نزد آن‌ها نشستم و با همۀ اعضای خانواده 

مسائل  فهمیدم  اینکه  تا  کردم  صحبت 

این خانواده، از برخی تعصبات و سنت‌ها 

و  می‌گیرد  نشئت  دست‌و‌پاگیر  آداب  و 

برای  متعددی  چالش‌های  امر  همین 

آن‌ها،  اعضای خانو‌اده، به‌ویژه دخترخانم 

ایجاد کرده است.

جواد توحیدی منش_مدیر مؤسسۀ فرهنگی تبلیغی )شجرۀ حیات طیبه(

وصلت اصولی
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این  منزل  در  حضور  جلسه  چند  بعداز 

آقای  دائم،  تلفنیِ  ارتباطات  و  خانواده 

منزل  به  تا  کردم  دعوت  را  خواستگار 

آن‌ها بیاید و حرف‌های خودش را بزند.

به‌یاری خداوند، ایشان هم پذیرفت. تشریف 

صحبت‌های  و  زد  را  حر‌ف‌هایش  و  آورد 

خانوادۀ دختر را هم شنید. حدود چهار ماه 

این رفت‌وآمدها را با مدیریت خودم پیش 

بردم و درنهایت، به‌یاری خداوند، این دختر 

و پسر عقد کردند.

ازآنجاکه خانو‌ادۀ دختر به‌شدت فقیر بودند، 

با کمک چند تن از خیّران، برای دخترخانم 

سفر  هزینۀ  کردیم.  تهیه  نامزدی  لباس 

به  دختر  خانوادۀ  اعضای  همۀ  رفتن  و 

شهرستان و رفتن به منزل پسر هم فراهم 

شد تا آبرومندانه دخترِ خود را همراهی کنند. 

حتی مقداری هم پول نقد برای این خانواده 

 
ً
آماده شد و ازآنجاکه از سادات بودند، تقریبا

جهیزیۀ خیلی کاملی نیز از همین طریق برای 

این زوج تهیه کردیم.

ارتباط مستمر  و  آنکه رفت‌وآمدها  جالب 

شناخت  شد  سبب  خانواده  این  با  من 

بسیار خوبی از وضعیت همۀ اعضای آن 

به دست آورم؛ مثلاً اینکه این خانواده پسرِ 

۲۷ساله‌ای هم داشت که توان مالی برای 

ازدواج نداشت و عاشق دخترخانمی شده 

بود که در تهران زندگی می‌کرد؛ ولی خانواده 

دختران  از  یکی  با  باید  که  داشتند  اصرار 

راضی  به‌هیچ‌وجه  و  کند  ازدواج  فامیل 

نمی‌شدند حرف‌های پسر خود را بشنوند.

کردم.‌  صحبت  پسر  این  با  جلسه  چند 

چشم  از  به‌دور  که  دخترخانمی  گفتم: 

والدینش با شما دوست شده و خودش 
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نمی‌تواند   
ً
لزوما داده،  ازدواج  پیشنهاد 

گزینۀ مناسبی برای زندگی مشترک باشد؛ 

ازدواج،  برای  پیش‌نیاز  مهم‌ترین  چراکه 

و  عقاید  تفکر،  طرز  از  طرفین  شناخت 

 در ادامه با 
ً
سلایقِ یکدیگر است و قطعا

شما  خانوادۀ  که  خصوصیاتی  و  روحیات 

دارند، با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهید 

شد و زندگی شما تحت تأثیر قرار می‌گیرد 

و نمی‌توانید از حمایت و توان خانواده در 

عبور از مشکلات زندگی چشم‌پوشی کنید.

نگرانی  با  و  فرورفت  فکر  به  کمی  آقاپسر 

شخص  چگونه  نشود،  این  اگر  گفت: 

مناسبی پیدا کنم؟! دستم را روی شانه‌اش 

گذاشتم و گفتم: نگران نباش؛ خداوند در 

هُ 
َ
ل هَ یَجْعَلْ  قِ اللَّ قرآن فرموده است: > مَنْ یَتَّ

مَخْرَجًا<؛1 »هرکسی تقوای الهی پیشه کند، 

را برایش  از سختی‌ها  راه بیرون رفتن  خدا 

 می‌گشاید.« پس تو هم به خودش توکل کن.

از  و  شد  قانع  آقاپسر  این  زمان،  به‌مرور 

ازدواج با آن دختر منصرف شد.

وارد  والدینش  با  بلافاصله  این،  بعداز 

کردم  تشویق  را  آن‌ها  و  شدم  گفت‌وگو 

یک  و  کنند  اقدام  سریع‌تر  هرچه  که 

از  مناسبی  شناخت  که  را  دخترخانمی 

پسرشان  به  دارند،  خانواد‌ه‌اش  و  او 

معرفی کنند و زمینۀ ازدواجشان را فراهم 

سازند. به‌یاری خدا، بعداز مدتی، از همان 

دخترهای  از  یکی  خودشان،  شهرستان 

دو  آن  ازدواج  زمینۀ  و  کردند  پیدا  را  آشنا 

هم فراهم شد.

هشت  حدود  گذشت  بعداز  الحمدلله، 

خانواده،  این  همیاری  و  رفت‎وآمد  ماه 

آقاپسر  کرد و  دخترخانم خانواده عروسی 

هم در دوران عقد است و بعداز مدتی هم 

آغاز خواهد کرد. تا  زندگی مشترک خود را 

مدتی هم تلفنی با آن‌ها در ارتباط بودم که، 

به‌لطف خدا، از زندگی خود راضی بودند.

پی‌نوشت
1  . طلاق/2.
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و  محتوا  از  توانید  می  کانال  هر  به  مراجعه  با 

مقالات نشریات مرکز پژوهش‌های تبلیغی مجتمع 

آموزشی پژوهشی تبلیغ به صورت رایگان استفاده کنید.

غان:
ّ
1 کانال ماهنامه مبل

https://eitaa.com/m_moballeghan

_امین: 2 کانال آرشیو ماهنامه سفیر

https://eitaa.com/safiraminMagazine

3 کانال ماهنامه خانواده_مبلغان:

https://eitaa.com/khanevademoballeghan

4 کانال فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات_تبلیغ_دینی:

https://eitaa.com/fmtd1401

5 خبرنامه تحلیلی_سیاسی منبا:

https://eitaa.com/manba313

6 مجموعه کتاب‌های_تبلیغی:

https://eitaa.com/mktabt

7 نشریه دیواری نسیم_تبلیغ:

https://eitaa.com/nasimetabligh
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